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روزهای خوش همدلی

سرمقاله

 برگ های تقویم ورق می خورد و روزهایی که 
همه مان منتظرش هستیم فرا می رسد، روزهایی که همه‌ی مردم ایران 

زمین از زن و مرد، پیر و جوان و به خصوص نوجوانان یکصدا و در کنار هم برای هدف 
متعالی و بزرگ وارد میدان شدند، روزهایی که ما در تقویم کشورمان با عنوان 

یوم الله می شناسیم ، روزهایی که خدا مردم شجاع کشورمان را در رسیدن به این هدف بزرگ یاری کرد، روزهای 
خوش پیروزی انقلاب اسلامی. 

اگر تاریخ را خوب مطالعه کنیم می بینیم که در به ثمر رسیدن این انقلاب بزرگ و اسلامی ، نوجوانان نقش بسیار پررنگ و مهمی 
داشتند، شاید برای جهانیان غیرقابل باور باشد، ولی نوجوانان سرزمین ما ، ایران عزیز چه در دوران ستم شاهی و چه در دوران جنگ 

تحمیلی و حتی در تمام لحظات حساس، دوشادوش بزرگترها به میدان آمدند و هر آنچه در توان داشتند برای به ثمر رسیدن و حفظ این 
انقلاب اسلامی انجام دادند، چه نوجوانانی که در روزهای بهمن 57 و چه نوجوانانی که در جنگ  تحمیلی ریشه های درخت تنومند انقلاب را با 

خون خود آبیاری کردند. نوجوانانی که با سن کم خود دغدغه اصلی زندگیشان حفظ میهن عزیز و اسلامی مان بود.
حالا سالهاست که ایام الله دهه فجر را  نوجوانان در کنار بزرگترها  در سراسر میهن عزیزمان جشن می گیرند.

باید بدانیم  امسال شرایط نسبت به سال های قبل فرق کرده، فرقی بزرگ، این روزها دشمنان انقلاب از هر فرصتی برای ضربه زدن و تضعیف ما 
استفاده  می‌کنند، همین چند وقت پیش بزرگترین فرمانده جبهه مقاومت و قهرمان دوست داشتنی تمام نوجوانان ایران زمین حاج قاسم سلیمانی 
عزیز را به شهادت رساندند، هر روز با نقشه های شوم و فریبکارانه‌شان از هیچ تلاشی برای تضعیف انقلاب عزیزمان دریغ نمی کنند، امسال وظیفه 

همه ما سنگینتر شده است، به خصوص نوجوانان عزیز. نوجوانان  باید پرشورتر به میدان بیایند ، امسال باید برای حفظ آرمان های انقلاب و 
رهبرعزیزمان و همچنین آرمان‌های  قهرمان عزیزمان حاج قاسم سلیمانی به میدان بیاییم و با برپایی هر چه باشکوه‌تر ایام الله 22 بهمن 

به تمام دشمنان ایران اسلامی نشان دهیم که ما نوجوانان،آینده سازان این سرزمین از همین الان پای اصول و آرمان های این انقلاب 
ایستاده‌ایم و به هیچ دشمنی اجازه نخواهیم داد  به خاک عزیزمان دست درازی کند.

سخن سردبیر
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کلام راهنما

در برابر دشمن مجهز شويد
توصیه های مهم رهبر عزیز انقلاب
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فرزنــدان خوبــم بایــد خــوب دقت کنیــد ، فضــای مجازی 
ــب  ــی دارد ، معای ــت و مزایای ــوب اس ــه خ ــور ک همانط
بســیاری هــم دارد، بایــد کامــا مراقب باشــید، متاســفانه 
در فضاهــای مجــازی توهیــن بــه یکدیگــر و تهمــت زدن 
و البتــه ارائــه اطلاعــات غلــط توســط دشــمن  رایــج شــده 
اســت و تمــام هــدف آنهــا ایــن اســت که شــما را نســبت 
بــه اعتقاداتتــان و ایمانتــان و همچنیــن کشــورتان بدبین و 
سســت کننــد، حقیقتا مــا الان در یک میــدان جنگ واقعی 
هســتیم، میدانــی جنگــی کــه  اطلاعــات غلــط و دروغ بــه 
شــکل ترکــش هایــی به ســمت ما مــی آیــد، بایــد کاملا 
مواظــب باشــیم و چشــم هایمــان را بــاز کنیــم، باید مجهز 
بــه ایــن میــدان برویــم. ایــن را بایــد خــود بدانیــد کــه 
تهمــت زدن و دروغ بســتن به شــخص و یا جریانــی و ارائه 
اطلاعــات غلــط جــزو گناهــان کبیــره اســت، گناهانی که 
هــم بــه خــود شــخص و هــم بــه کشــور صدمــه مــی زند. 

مــا بایــد همــدل و متحــد شــویم و دســت در دســت هــم 
ــتادگی  ــمن ایس ــوم دش ــای ش ــه ه ــام نقش ــر تم در براب
ــا آگاهــی بخشــی و مطالعــه درســت، فریــب  ــم و ب کنی
ــه همدیگــر  اطلاعــات و آمــار غلــط آنهــا را نخوریــم.  ب
ــا  ــن اتحــاد م ــد متحــد شــویم، همی ــم، بای تهمــت نزنی
ــرد.  ــد ک ــد خواه ــوس و ناامی ــمن را مأی ــه دش ــت ک اس
ــرار  ــد در یــک جهــت و در یــک مســیر ق ــا بای همــه م
بگیریــم و تــاش کنیم برای اســتقلال و پیشــرفت کشــور.
ــده کشــور  ــه آین ــد همیشــه دغدغ ــز کــه مانن رهبرعزی
عزیزمــان و فرزندانــش را دارد، همچنیــن توصیــه می‌کند 
ــد  ــازی مانن ــای مج ــمن از فضاه ــازه داد دش ــد اج نبای
میــدان جنــگ علیــه مــا اســتفاده کنــد، نوجوانــان عزیــز 
ــا راه  ــا بزرگتره ــه درســت و مشــورت ب ــا مطالع ــد ب بای
اســتفاده درســت از ایــن فضاهــای مجــازی را یــاد بگیرند 
و احتیــاط کننــد کــه در دام توطئــه هــای دشــمن نیافتند .

امروز اینترنت، شبکه های مجازی  و 
وسایل ارتباطی بسیار متنوعی وجود دارد 

و حرف، آسان به همه جای دنیا می رسد. 
امروز ما در یک میدان جنگ حقیقی 

اطلاعاتی قرار داریم، اگر می خواهیم وارد 
این میدان شویم باید مجهز باشیم، تا 

اطلاعات غلط دشمن صدمه ای به ما نزند .

7
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سومین نمایشگاه 
مدرسه هزاره سوم
 به زودی برگزار می شود

اخبار نوجوان

8

موفقیت دانش آموزان 
ایرانی در مسابقات رباتیک 
ربوتکس کشور چین:

5

6
4

المپیادهای ورزشی مدارس 
راهی برای شناسایی استعدادها

 ششمین دوره المپیادهای ورزشی مدارس، با 
حضورهزاران دانش آموز دور اول و دوم متوسطه  به 
صورت همزمان در مدارس سراسر کشور برگزار شد. 

این مسابقات با توجه به امکانات و ظرفیت های هر 
مدرسه در رشته های مختلف ورزشی برگزار شدند. 

بنا بر گفته معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و 
پرورش، برگزاری المپیادهای ورزشی مدارس فرصتی 

برای شناسایی استعدادهای ورزشی است. با حضور 
تیم های منتخب هر مدرسه تیم های اول مشخص 

شدند. دور قهرمانی مسابقات ورزشی مدارس در 
تابستان برگزار می شود و تیم های قهرمان به 

مسابقات آسیایی و جهانی اعزام می شوند.

 سومین نمایشگاه مدرسه هزاره سوم 
همزمان با برگزاری پنجمین دوره 
جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا 
در روزهای 21 و 22 فرودین ماه سال 
1399 برگزار می شود.

   

گردآورنده: امیر حسین علومی

 دانش آموزان نوجوان ایرانی با 
حضور در نوزدهمین دوره مسابقات 
رباتیک ربوتکس کشور چین یک 
بار دیگر افتخار آفریدند. در این 
مسابقات که چندی پیش با حضور 
10 کشور از 5 قاره جهان در کشور 
چین برگزار شد، دانش آموزان 
کشورمان با کسب 3 عنوان اولی و 
یک عنوان چهارمی یک بار دیگر 
پرچم کشورمان را بالا بردند.  
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موفقیت کشتی گیران نوجوان 
ایرانی در مسابقات آذربایجان

بازیکنان تیم های فوتبال نوجوانان با سردار 
سلیمانی تجدید میثاق کردند
 بازیکنان و کادر فنی تیم های فوتبال زیر 16 سال طی برگزاری مراسمی با 
اهدای گل به مقام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ادای احترام کردند.

بازیکنان و کادر فنی فوتبال زیر 14 سال و زیر 16 سال پسران پس از پایان 
تمرینات خود با قرائت فاتحه و اهدای گل به شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی ادای احترام کرده و یاد و خاطره این سردار بزرگ کشور را گرامی 
داشتند. بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان همچنین با امضای لوح 
یادبود با شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تجدید میثاق کردند.

3

2

1

 یادواره شهدای دانش آموز با عنوان» عطر عاشقی« 
 در مدارس استان گلستان برگزار شد.یادواره شهدای 
دانش آموزی امسال هم با هدف نهادینه کردن فرهنگ 
ایثار و شهادت و تلاش برای زنده نگه داشتن یاد و نام 
شهدا درشهرستان های استان گلستان برگزار شد. بنابر 
اظهار مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گلستان، یادواره 
شهدا فرصتی است تا به دانش آموزان یادآوری کنیم که 
شهدا چگونه پرچم اسلام و کشور را با گذشتن از جان 
خود برافراشته نگه داشتند.

 کشتی گیران نوجوان ایرانی با حضور 
در مسابقات بین المللی کشتی آزاد 

نوجوانان جایزه بزرگ جمهوری 
آذربایجان با کسب 2 مدال طلا ، 2 
مدال نقره و 5 مدال برنز توانستند 

مقام دوم را از آن خود کنند.
تیم 21 نفره استان تهران  به سرپرستی 

عبدالله عزیزی رئیس هیئت کشتی 
تهران و با حضور 5 مربی در این رقابت‌ها 

حضور یافت. در این مسابقات که برای 
هفتمین سال متوالی در شهر شاماخی 

برگزار می شود، تیم جمهوری آذربایجان 
اول و تیم های جمهوری اسلامی ایران و 

روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند. 

 یادواره شهدای دانش آموزی 
در استان گلستان برگزار شد
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جهان قهرمان 
رضا ماه پیکر

 قهرمان من

درباره زندگی  فرمانده جبهه مقاومت 
و قهرمان تمام ایرانیان حاج قاسم سلیمانی 

10

همیـن چنـد روز پیش بـود که خبـری تمام کشـورمان را شـوکه کـرد . خبری تلـخ، خبری 
از شـهادت مـردی بـزرگ ، مـردی که قهرمـان تمام مـا ایرانی ها بـه خصوص نوجوانـان بود، 
شـاید کمتـر کسـی پیدا شـود که از شـنیدن این خبر شـوکه نشـده باشـد، غمـی عجیب 
وجودمـان را فـرا گرفتـه ، چـرا که ایـن قهرمان دیگـر در میان  ما نیسـت ، دشـمنان خبیث 
تمـام حیلـه خود را به کار بسـتند ، دشـمنانی که جرات روبرو شـدن بـا او  را نداشـتند، حالا 
دیگـر او شـهید شـده اسـت، بله حاج قاسـم سـلیمانی فرمانـده بزرگ مـا  ، فرمانـده ای که 
بزرگتـر از تمـام فرماندهـان جهـان بـود، فرماندهـی که  شـنیدن نـام او لـرزه به انـدام هر 
دشـمنی می انداخت شـهید شـده اسـت، او پدری بود بـرای همه جوانـان و نوجوانـان ایران 
زمیـن، شـاید جهان بـه خود کمتر شـخصیتی مثـل او دیده باشـد، زیـرا او نه تنهـا قهرمان 
مـا بلکـه قهرمـان تمـام آزادیخواهـان و عدالـت طلبـان بـود، حـالا بـا رفتـن او وظیفـه ما 
سـنگین تر از همیشـه اسـت ، مـا باید به تمـام جهانیان نشـان دهیم کـه پرچـم آزادیخواه 
حـاج قاسـم زمیـن نخواهـد مانـد؛ تک تک مـا با مشـت های گـره کـرده و فریـاد و خروش 
جنایتشـان  را افشـا خواهیـم  کـرد، حـالا هـر کدام مـا بـه تبعیـت و الگوبـرداری از او یک 
سـلیمانی خواهیـم بود، تـا ببینم دشـمن کدام یـک از مـا را از میـان برخواهد داشـت، آنها 
تصـور کردنـد شـهادت او ، پایـان سـلیمانی اسـت، ولی اشـتباه بزرگـی کردند، حـالا دیگر 
یک سـلیمانی نیسـت بلکـه میلیون هـا و حتی ده ها میلیون سـلیمانی متولد شـده اسـت.  

سرداری از جنس مردم 
ــود،  ــی ب ــده ای مردم ــم فرمان ــاج قاس ح
ــت  ــگاه و پس ــت از جای ــگاه نخواس او هیچ
خــود اســتفاده کنــد، او هیــچ گاه فاصلــه‌ای 
بــا مــردم نگرفــت و همیشــه و همــه وقــت 
ــل  ــگاه مث ــود، او هیچ ــردم ب ــار م در کن
شــخصیت‌های دیگــر مخفــی نشــد. 
ــی  ــاده خیل ــت، س ــاده ای داش ــی س زندگ
ســاده ، آنقــدر کــه شــاید بــرای هر کســی 
تعریــف کنیــد بــاور نکنــد، او نمونــه واقعی 
ــود ، مجاهــدی کــه تمــام  یــک مجاهــد ب
آرزویــش ســعادت، امنیــت و آرامــش مردم 
ــک  ــی ی ــه واقع ــود، او نمون ــرزمینش ب س
انســان بــود، همــان طــور کــه خداونــد در 
ــان‌ها  ــن انس ــد بهتری ــی فرمای ــرآن م ق
با‌تقواتریــن آنهاســت، حــاج قاســم نمونــه 
واقعــی یــک انســان بــا تقــوا بــود، او تمــام 
زندگــی و آرزوهایــش را در راه رضــای 
ــودش را  ــام وج ــرد، او تم ــی ک ــدا قربان خ
ــه  فــدای امنیــت و آرامــش مــردم کــرد، ن
تنهــا مــردم ایــران بلکــه تمــام مظلومیــن 
جهــان.او پــدری بــود بــرای تمــام یتیمــان. 
ــان،  ــی کس ــام ب ــرای تم ــود ب ــتی ب دوس
ــی  ــوت قلب ــش ق ــای مهربان ــا لبخنده ب
ــان، او  ــان و جوان ــام نوجوان ــرای تم ــود ب ب
ــی  ــود، ول ــی ب ــده ایران ــن فرمان بزرگتری
ــار  ــد ، او کن ــزرگ ندی ــود را ب ــگاه خ هیچ
مــردم بــود ، بــا آنهــا مــی خندیــد و بــا آنها 
گریــه مــی کــرد ، دغدغــه اصلــی او آرامش 
ــود. ــان ب ــان جه ــام مظلوم ــت تم و امنی
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زندگی حاج قاسم 
حــاج قاســم ســلیمانی ســال 1335 در 
ــه  ــان ب ــهر کرم ــک  ش ــات مل ــتای قن روس
ــی روح  ــد، او از همــان دوران نوجوان ــا آم دنی
ــه  ــت ، ب ــی داش ــخصیت والای ــزرگ و ش ب
ورزش اهمیــت بســیاری مــی داد و هیــچ گاه 
زیــر بــار ظلــم نمــی رفــت، حــاج قاســم در 
ــزرگ  ــرد ب ــک م ــد ی ــی مانن دوران نوجوان
زحمــت می کشــید ، پــدرش بدهکار بــود، او 
کــه روزهــای نوجوانیــش را ســپری مــی کرد 

از روســتا بــه شــهر رفــت و مشــغول بــه کار شــد ، ســخت کار کــرد تا دیــن پدر 
را ادا کنــد و بدهــی او را بپــردازد، زیــرا طلــب مــردم بــرای او بســیار مهــم بــود و 
از ایــن کــه پــدر را غمگیــن مــی دیــد ، ناراحــت بــود،  حــس مســئولیت پذیری 
حاج قاســم در ســن کــم نوجوانــی الگویی بــود بــرای تمــام دوســتان و اطرافیان، 
همــه از او مــی گفتنــد و او را تحســین مــی کردنــد، وقتــی کــه رژیــم بعــث بــه 
ایــران حملــه کــرد، او نتوانســت طاقــت بیــاورد بــه جبهــه هــای نبــرد رفــت و با 
اینکــه ســن کمــی داشــت بــه واســطه هــوش و مدیریــت سرشــارش به ســمت 
فرماندهــی انتخاب شــد، او ســال هــا جنگیــد و از همان جــا او خود را یک ســرباز 
اعــام کــرد و تــا روزی کــه شــهید شــود خــود را ســرباز ایــران مــی دانســت. 
حــاج قاســم خانــه خــود را وقــف هیئــت و روضــه کــرد ، فرماندهــی که  بــا تمام 
مشــکلات و گرفتــاری هایــش لحظــه ای از مســتضعفین و خانــواده شــهدا غافل 
نشــد، او ماننــد پــدری دلســوز لحظــه ای فرزنــدان شــهدا را تنهــا نگذاشــت و 
بــا مهربانــی تمــام مشــکلات آنهــا را پیگیــری مــی کــرد، حــاج قاســم بــه پــدر 
ــد از  ــه بع ــره ای ک ــی در خاط ــود ، حت ــل ب ــیاری قائ ــرام بس ــود احت ــادر خ و م
شــهادتش نقــل شــد ، آرزویــش ایــن بــود کــه پــای مــادرش را ببوســد و ایــن 
کار را هــم کــرد، صفــات و رفتــار  زیبــا و بــی نظیــر حــاج قاســم را مــی تــوان 
کتابــی کــرد، کتابــی کــه الگــوی زندگــی تــک تــک نوجوانــان مــی تواند باشــد. 
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داستان عکس ها

حـاج قاسـم سـلیمانی از نوجوانـی بـه ورزش کـردن اهمیـت بسـیاری 
مـی‌داد، زیـرا معتقـد بـود ورزش عالوه بـر تقویـت جسـم، روح انسـان را 
نیـز تقویـت می‌کنـد، او وقتی شـنید یـک نوجوان شـطرنج بـاز ایرانـی در 
مسـابقات ورزشـی از رقابـت بـا حریـف اسـراییلی خـود  انصـراف داده ، به 
دیدنـش رفـت و از حرکـت بزرگ و مانـدگار  این نوجـوان ایرانـی تقدیر کرد.

اهمیت ورزش و ورزشکاران 

حاج قاسـم سـلیمانی همین چند وقت پیش  سـر صحنه فیلمبـرداری فیلم 
)23 نفـر( رفـت، شـاید باورش سـخت باشـد که او بـا همـه گرفتاری‌هایش 
دغدغـه هنـر و فرهنـگ داشـته باشـد ، او  بـا عوامـل فیلـم صحبـت کرد 
و مراحـل کار را دیـد، خاطـرات جذابـی از نوجوانـان در جبهـه تعریـف کرد 
و بـا بازیگـران نوجـوان فیلـم شـوخی کـرد و حـرف هـای آنهـا را شـنید.

دغدغه هنر

حـاج قاسـم در دوران دفـاع مقـدس فرمانـده بسـیاری از نوجوانـان بـود، او 
خـود را هیـچ گاه فرمانـده نمـی خوانـد بلکـه همیشـه می گفت مـن تنها 
سـربازی هسـتم در خدمـت کشـورم، او کنار سـربازان نوجوان می نشسـت 
بـا آنهـا غذا می‌خـورد و شـوخی می کـرد و همیشـه مواظب بود کـه اتفاقی 
بـرای آنهـا نیافتـد و بـه مشـکلات تـک تـک آنهـا رسـیدگی مـی کـرد. 

فرمانده جنگ  ــوده و  ــا ب ــره ه ــت خاط ــرای ثب ــزار ب ــن اب ــه بهتری ــا همیش ــس ه عک
هســتند، هــر عکــس بــرای خــودش داســتانی دارد ، داســتانی از 
قهرمانــان و شــخصیت هــای عکــس، از حــالات و روحیــات و اتفاق‌هایــی 
کــه در آن زمــان رخ داده ، مــا در اینجــا چنــد عکــس مانــدگار از 
حــاج قاســم ســلیمانی را در کنــار نوجوانــان انتخــاب کردیــم ، اگــر 
داســتان هــر عکــس را بدانیــد بــه خوبــی صفــات بــالا و منــش بــزرگ 
ایــن ســردار بــزرگ را  درک خواهیــد کــرد و خواهیــد فهمیــد چــرا 
تمــام نوجوانــان او را قهرمــان بــی چــون و چــرای خــود مــی داننــد. 

 عکس های یادگاری
 حاج قاسم سلیمانی با نوجوانان
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هیـچ کجـای دنیـا نمـی توانیـد نمونـه او را پیـدا کنیـد، هیـچ کجا! 
حـاج قاسـم بزرگتریـن فرمانـده جنـگ در جمـع نوجوانـان حاضـر 
مـی شـد ، فـارغ از تمام تشـریفات بـا آنهـا عکس سـلفی می‌گرفت، 
ژسـت هـای معمولـی و دوسـتانه او در تـک تـک عکـس هایی کـه از 
او گرفتـه شـده، نشـانگر روح بـزرگ و افتادگـی ایـن قهرمـان اسـت.

سلفی با فرمـانده 

حـاج قاسـم از هـر فرصتی برای همنشـینی و هـم کلامی بـا نوجوانان 
اسـتفاده مـی کـرد، بـا آرامـش و همچـون یـک دوسـت خـوب بـه 
حرف‌هـای آنها گوش می داد ، نظراتشـان را می شـنید و راهنماییشـان 
مـی کـرد، او بارهـا گفته بـود که دغدغـه او همیـن نوجوانـان و جوانان 
هسـتند، چرا که معتقد بـود آنها آینده این کشـور را خواهند سـاخت.

یک دوست خوب

حاج قاسـم سـلیمانی پـدر تمـام فرزندان شـهدا بـود، پدری دلسـوز، 
او بـه قـدری مهربـان بـود کـه فرزنـدان شـهدا علاقـه بسـیاری بـه 
او داشـتند، هـر گاه فرزنـد شـهیدی را مـی دیـد او را در آغـوش 
می‌گرفـت و نـوازش می‌کـرد، فرزنـدان شـهدا هـم بـا او درد و دل 
مـی کردنـد و محبـت پـدر را در آغـوش او جسـت و جـو مـی کردند.

پدری دلسوز

بـه ایـن عکس نگاه کنیـد همین ویژگی اسـت که شـخصیت حاج قاسـم را 
از بقیـه فرماندهـان بـزرگ دنیـا متمایز مـی کند، حاج قاسـم تنها بـه ایران 
تعلـق نداشـت، بلکـه او متعلق بـه تمـام جبهـه مقاومـت بـود، او را بیرون 
از مرزهـای ایـران بسـیار دوسـت داشـتند ، بسـیاری از نوجوانـان لبنانـی ، 
سـوری و عراقـی او را دوسـت داشـتند و  او را قهرمـان خـود می دانسـتند.

عکس بین المللی 
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داستان مصور

منم موافقم بالاخره جنگه و شوخی 

بردار نیست ، این شرایط برای بعضی 

از سربازها خیلی خطرناکه! 

بازی 
م هر سر

رفت
م گ

وز تصمی
امر

جبهه 
 از 

اره
ن د

سال س
 15

ه زیر 
ک

م خونه 
دون

رگر
ب

گ  
ت جن

ضعی
ن و

با ای

ستم 
ا ه

ونه
ن ا

ی  نگرا
خیل

ی من!
ن کیه خدا

او

ن تیربار به اون 
ش او

ه کوچک
با اون جث

ش 
ر رو شونه ها

 را چه طو
ی و بزرگی

سنگین

لا میاد.
ه با

ه و داره از تپ
گذاشت

پس شما به تمام سربازان 

 
زیر 15 سال اعلام کن که به 

زودی ازخط مقدم به پشت 

جبهه اعزام می شوند.

آخه اون که خیلی سنش کمه ، کلاه برای 

سرش بزرگه و لباس هم اندازه تنش 

نیست ، اون اینجا چی کار می کنه !

ن  
م ک

مک
ن ک

ی م
خدا

ن 
م م

ت کن
د ثاب

بای

تونم 
ی 

م م
ه

خوش به سعادت امام 

چقدر مردم دوستش دارند، پیر  

و جوان هم نداره!

همین سربازها را ببین با سن کمشون 

حاضرند جونشون را هم فدا کنند.

برگرفته از خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
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تصویرگر: علیرضا باقری 

ا انقدر
لا چر

حا

ی کنی 
ه م

 گری

ه چی شده؟
 مگ

فرمانده ؛ به ما گفتن باید 

برگردیم عقب، من اومدم از 

شما خواهش کنم اینجا بمونم

اصلا شما با هر کسی که بگید من 

حاضرم مسابقه بدم.

آخه پسرم 
من نگران سلامتی شما  

هستم ، اینجا شرایط سختی 

داره و امکان داره جون شما 
به خطر بیافته!

ی کنم 
ش م

م، خواه
ی کن

ش م
خواه

م و بجنگم 
د من هم بمون

بزاری

ن بجنگم
م با دشم

ی خواه
م م

من ه

پسرم تو اینجا چی کار می کنی!

بیا نزدیکتر ببینم، چرا اون تیربار به این 

سنگینی را رو شونه هات گذاشتی، مواظب 

باش صدمه می بینی.
 

آخه عزیز من توکه سنت برای جبهه مناسب 

نیست ، نگاه کن کلاه سربازی روی چشمهات 

را گرفته و این پوتین هم که اندازه

 پای تو نیست!!! 

فرمانده لبخند مهربانی زد.

حالا اجازه بده کمکت کنم این تیربار را از 

شونه هات برداریم! صدمه می بینی، بعد هم بیا  

بشین و کمی استراحت کن و اشک هات را هم 

پاک کن، مرد که گریه نمی کنه !  

چشم قربان

دیدید من هم مرد شدم 

می خواهم به عراقی ها قدرت  

نوجوان های ایرانی را 
نشون بدم
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به نماز 
اول وقت 
خيلی اهميت می داد

فرزند شهید مدافع حرم هادی طارمی
 محافظ سردار سلیمانی از پدر می گوید:

آتنا کاویانی

بابا خیلی دوست داشت 
تا در همه حال حجابم را رعایت کنم

ــه  ــن ب ــرای رفت ــم خــود ب ــد تصمی ــی خوان ــم درس م ــی کلاس ده ــواد وقت ج
جبهــه را گرفــت. مــادر شــهید طارمــی مــی گویــد: » جــواد تــا قبــل  اعزامــش 
بــه منطقــه چیــزی از رفتنــش بــه مــا نگفتــه بــود. یــادم مــی آیــد وســط ســال 
تحصیلــی بــود کــه تصمیــم بــه رفتــن گرفــت، بیشــتر ظهرهــا  بعــد از اینکــه از 
مدرســه بــه خانــه مــی آمــد پنهــان از چشــم مــا بــه دنبــال کارهــای اعزامــش 
ــول  ــداری پ ــان مق ــت مام ــد و گف ــک روز آم ــد ی ــی آی ــادم م ــت. ی ــی رف م
ــول داده  ــه او پ ــن ب ــع مدرســه رفت ــح موق ــه مــن مــی دهیــد؟ مــن کــه صب ب
ــیدم:  ــب پرس ــا تعج ــت. ب ــی نیس ــه ولخرج ــواد بچ ــتم ج ــی دانس ــودم و م ب
جــواد جــان مــن کــه صبــح بــه تــو پــول داده بــودم. جــواد در پاســخم گفــت: 
مامــان کاری داشــتم خــرج کــردم. بــه او گفتــم فــردا صبــح پــول مــی دهــم.
 صبــح فــردا بعــد از صبحانه جــواد به جــای مدرســه به پایــگاه مقــداد در خیابان 
آزادی رفــت وقتــی برگشــت در حالــی کــه ناراحــت بود گفــت: مامان نمــی دانم 
شــما یــا پــدر راضی نیســتید کــه کارم جور نمی شــود. جــواد برای رفتــن به جبهه 
خیلــی تــاش کــرد. مســئولان اعزام بــه جبهه بــه جواد می گفتند درســت اســت 
قــد و هیکلــت بــه درد جبهــه رفتــن مــی خــورد، امــا ســن و ســال ات کم اســت. 
بعدهــا دانســتیم جواد با دســت کاری شناســنامه اش ســن خــود را بالا بــرده بود.«

مــادر جــواد طارمــی از خاطــرات روزی کــه جــواد بــه جبهــه رفت هــم تعریف 
مــی کنــد: » آن روز جــواد پــس از خداحافظــی هنــوز چنــد قدمی از خانــه دور 
نشــده بــود کــه برگشــت، مــن بــا خنــده بــه او گفتــم جــواد جــان چــی شــد 
هنــوز نرفتــه برگشــتی؟ جواد در پاســخم گفــت: مادر مــی خواهم اگــر اتفاقی 
برایــم افتــاد ماننــد حضــرت زینــب صبــور باشــی و بــه دنبــال مــن نگــردی. 
بچــه هــا و خــودت هــم در صــف اجنــاس کوپنــی نایســتید. بگذاریــد چنــد 
روزی از اعــام جنــس کوپنــی بگــذرد خلــوت شــد برویــد بگیریــد. شــهید 
جــواد طارمــی بــه برادرانــش وصیــت کــرده بود کــه نگذارنــد اســلحه اش بر 
زمیــن بمانــد. شــهید هــادی طارمــی مدافــع حــرم و بــرادر شــهید جــواد چــه 
خــوب بــه وصیــت بــرادر بــزرگ خــود عمــل کــرد. او کــه هنــگام شــهادت 
جــواد تنهــا 3 ســال داشــت و وقتــی پیکر بــرادرش پس از 11 ســال بازگشــت 
راه بــرادر را انتخــاب کــرد و همــراه بــا ســردار ســلیمانی بــه شــهادت رســید.  

شـهید جـواد طارمی بـردار شـهید هـادی طارمی 
اسـت  سـلیمانی  قاسـم  حـاج  شـهید  محافـظ 
کـه تیرمـاه سـال 1347 در زنجـان متولـد شـد. 
خیلـی کوچـک بـود کـه بـه همـراه خانـواده بـه 
تهـران آمدنـد و در یکـی از محلـه هـای جنـوب 
شـهر تهـران سـاکن شـدند. شـهید جـواد طارمـی در اسـفند ماه سـال 
1362 وقتـی تنهـا 15 سـال داشـت در عملیـات خیبـر در جزیـره مجنون 
در حالیکـه 2 مـاه از حضـورش در جبهـه می گذشـت به شـهادت رسـید.

مادر شهید جواد طارمی و شهید هادی طارمی
از خاطرات جواد که در نوجوانی شهید شد می گوید

 قهرمان من
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چنـد وقـت پیـش بـود کـه خبـر شـهادت سـردار حـاج 
قاسـم سـلیمانی و همراهانـش شـنیده شـد. خبـری کـه 
نـه تنهـا خانـواده و فرزنـدان ایـن شـهدا را داغـدار کرد، 
بلکـه جوانـان و نوجوانـان ایرانـی هـم از اینکـه سـردار 
شـجاع کشورشـان و همراهانـش ناجوانمردانه به شـهادت 
رسـیدند غمگیـن و عزادار شـدند. شـهید هـادی طارمی 
یکـی از محافظـان و همرزمـان سـردار سـلیمانی بـود که 
بـه همـراه او بـه شـهادت رسـید. سـراغ » محیـا طارمی«  
فرزنـد شـهید طارمـی رفتیـم تـا برایمـان از پـدر بگوید.

محیــا دختــر بــزرگ شــهید طارمــی ایــن روزهــا در غــم از دســت 
ــدارد.  ــاور ن ــا را ب ــوز پرکشــیدن باب ــا ناراحــت اســت و هن دادن باب
او بــا اشــاره بــه خصوصیــات اخلاقــی پــدر شــهیدش مــی گویــد: 
»مهم‌تریــن ویژگــی پدر صبــر و بردبــاری اش بــود. بابــا خیلی صبور 
بــود و هیــچ وقــت از ســختی هــای کارش چیــزی نمــی گفــت. هــر 
وقــت خانــه بــود بــا حوصلــه ســاعتها بــا مــا بــازی مــی کــرد. رفتار 
ــا بچه‌هــای فامیــل هــم  ــود بلکــه ب ــا مــا خــوب ب ــه تنهــا ب ــا ن باب
ــا  ــا و عمه‌ه ــای عموه ــه بچه‌ه ــرد. هم ــی ک ــار م ــی رفت ــا مهربان ب
بابــا را دوســت داشــتند، وقتــی مرخصــی مــی آمــد بابــا بــزرگ و 
مامــان بــزرگ بــه خاطــرش میهمانــی می‌گرفتنــد و دور هــم جمــع 
می‌شــدیم.« بــا وجودیکــه یــادآوری خاطــرات پــدر ســخت اســت 
ــش را  ــرف های ــا او ح ــیند ام ــی نش ــا م ــمان محی ــک در چش و اش
ادامــه مــی دهــد: »بزرگتریــن درســی کــه مــن از بابــا گرفتــم صبر 
اســت. دوســت دارم حــالا کــه بابــا نیســت مثــل او صبــور باشــم و 
دوری‌اش را هرچنــد ســخت اســت بــا تــوکل بــه خدا تحمــل کنم.«

دختــر شــهید طارمــی تــازه به ســن تکلیــف رســیده اســت. او 
مــی گویــد: »از وقتــی 5 و 6 ســال داشــتم بابــا نماز خوانــدن را 
بــه مــن یــاد داد. بابــا بــه نمــاز اول وقت خیلــی اهمیت مــی‌داد. 
ــت  ــه می‌گف ــم اذان ک ــی رفتی ــی م ــم جای ــا ه ــت ب ــر وق ه
ــه  ــه ب ــد. همیش ــت بخوان ــازش را اول وق ــرد نم ــعی می‌ک س
ــوش  ــت را فرام ــاز اول وق ــرم نم ــرد دخت ــد می‌ک ــن تاکی م
ــت  ــاز اول وق ــواب نم ــا جــان ث ــت: محی ــی گف ــا م نکــن، باب
خیلــی زیــاد اســت، ســعی کــن نمــازت را اول وقــت بخوانــی 
تــا خــدا ثوابــش را بــه تــو بدهــد.« محیــا در ادامــه در حالــی 
کــه از یــادآوری خاطــرات نمــاز خوانــدن بــا پــدر لبخنــدی به 
لــب مــی آورد، حــرف هایــش را ادامــه مــی دهــد: »وقتــی بابــا 
خانــه بــود دو نفــری نمــاز مــی خواندیــم. بابــا مــی گفــت نماز 
خوانــدن یعنــی صحبــت کــردن بــا خــدا پس ســعی کــن همه 
حواســت بــه حــرف هایــی کــه بــا خداونــد مــی زنــی باشــد.«

ماندگارتریــن هدیــه ای کــه محیــا از پــدرش گرفتــه محراب 
ــه  ــش تهی ــا برای ــش باب ــت پی ــد وق کوچکــی اســت کــه چن
کــرده بــود. او مــی گویــد: »چــون بــه ســن تکلیــف رســیده 
بــودم بابــا بــرای اینکــه بــه نمــاز خوانــدن تشــویق شــوم برایم 
محــراب کوچکــی خریــد تــا نمــازم را در آنجــا بخوانــم. ایــن 
محــراب قشــنگترین و دوســت داشــتنی تریــن هدیه ای اســت 
کــه بابــا برایــم گرفتــه اســت.« محیــا اگــر چــه تــازه به ســن 
تکلیــف رســیده اســت امــا چنــد ســالی مــی شــود کــه چــادر 
را بــه عنــوان حجــاب انتخــاب کــرده اســت. او از ســفارش بابا 
بــه حفــظ حجــاب مــی گویــد: »بابــا خیلــی دوســت داشــت تا 
در همــه حــال حجابــم را رعایــت کنــم. او مــی گفــت: دشــمن 
از حجــاب دختــران ایرانــی مــی ترســد پــس مراقــب حفــظ 
حجابــت بــاش.« هانیــه خواهــر 4 ســاله محیا و فرزنــد کوچک 
شــهید هــادی طارمــی هــم بــا وجودیکــه هنــوز معنــی حجاب 
را بــه خوبــی نمــی دانــد امــا خواهــر را الگوی خــود قــرار داده و 
حجابــش را رعایــت مــی کنــد. محیــا می گویــد: »مــی خواهم 
وقتــی هانیــه بزرگتــر شــد از بابــا برایش بگویــم، دوســت دارم 
او بدانــد کــه پدرمــان فــردی شــجاع، مهربــان و صبــور بــود.« 

پدر صبور و شجاع بود

سفارش به نماز اول وقت

هدیه ارزشمند بابا
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آتش نشان

خانواده شهید امیرحسین داداشی
 از خاطرات نوجوانی فرزندشان می گوید: 

کرد  در کربلا آرزو
شهید شود 
معصومه ماه پیکر 

ــش  ــد آت ــه ندان ــت ک ــی اس ــر کس کمت
ــد.  ــده دارن ــر عه ــه ای ب ــه وظیف ــانان چ نش
ــات  ــرای نج ــه ب ــتند ک ــانی هس ــا کس آنه
جــان و مــال همنوعــان شــان از جــان خــود 
ــود کــه  ــد. 3 ســال پیــش ب هــم مــی گذرن
خبــر آتــش ســوزی ســاختمان پلاســکو بــه 
ــا  ــش نشــانان بســیاری ب گــوش رســید. آت
ــرای خامــوش کــردن  ــر ب ــن خب شــنیدن ای
آتــش و نجــات جــان کســانی کــه در آتــش 
گرفتــار شــده بودنــد داوطلبانــه بــه جنــگ با 
آتــش رفتنــد. بــا وجــود تــاش آتش نشــانان 
قهرمــان کشــورمان، ســاختمان پلاســکو فرو 
ــانان  ــش نش ــیاری از آت ــده بس ــت و ع ریخ
شــهید شــدند. شــهید امیرحســین داداشــی 
ــن  ــه ای ــش نشــان 27 ســاله هــم از جمل آت
افــراد بــود کــه همراه بــا تعــدادی از دوســتان 
ــعله‌های  ــان ش ــود در می ــان خ ــش نش آت
آتــش گرفتــار شــده و به شــهادت رســیدند. 
قهرمــان  شــهید  ایــن  خانــواده  ســراغ 
ــد. ــش بگوین ــان از خاطرات ــا برایم ــم ت رفتی
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شهید امیرحسـین داداشـی اولین فرزند خانواده اش بود. محمد داداشی 
پدر شـهید می گوید: »امیرحسـین از وقتی کوچک بود با ایستگاه آتش 
نشـانی آشـنا شـد. شـغل من آتش نشـانی بود، وقتی امیر حسین تنها 
3 سـال داشـت اغلـب او را بـه همـراه خود به ایسـتگاه می بـردم. علاقه 
عجیب امیرحسـین به یادگیری فنون آتش نشـانی باعث شـد تا وقتی 
16 سـال داشـت هنرسـتان آتش نشـانی را برای ادامه تحصیل انتخاب 
کنـد.« ایـن روزهـا اگرچه امیرحسـین دیگر نیسـت امـا پدر و مـادرش 
روزهای‌شـان را بـا خاطـرات او سـپری می‌کننـد. مادر شـهید داداشـی 
در  حالـی کـه از یـادآوری خاطرات فرزندش اشـک به چشـم دارد حرف 
هـای پـدر شـهید را دنبـال مـی کند و مـی گویـد: »یادم هسـت وقتی 
امیرحسین کلاس چهارم بود در گوشه ای از آشپزخانه کمی کاغذ باطله 
را آتـش زده بـود، می خواسـت خامـوش کردن آتش را امتحـان کند. آن 
روز دسـت امیرحسـین به خاطر این شـیطنش سـوخت.« امیرحسین 
دروس مدرسـه و آتـش نشـانی را در هنرسـتان آتـش نشـانی دوره دید. 
پدر شـهید مـی گوید: »بعد از اینکه امیرحسـین دیپلم آتش نشـانی را 
از هنرسـتان گرفت برای دوره سـربازی هم جذب آتش نشـانی شـد. آن 
زمان کسـانی که می‌خواسـتند دوره آتش نشـانی را حرفه ای یاد بگیرند 
باید 3 سـال درس می خواندند. علاقه امیرحسـین به آتش نشانی باعث 
شـده بود تا همه فنون و مهارت های آتش نشـانی را از قبل یاد بگیرد.«

پـدر شـهید امـا همچنـان محکـم و اسـتوار از روز شـهادت مـی گویـد: 
»امیرحسـین دانشجوی فوق لیسـانس امداد و سـوانح بود. آن روز امتحان 
داشـت و مرخصی گرفته بود. سرجلسـه امتحان پیامک خبرآتش سـوزی 
پلاسـکو را دریافـت مـی کند. بـی آنکه به ایسـتگاه برود و خـود را معرفی 
کند به محل آتش سـوزی می رود. لباس یکی از دوسـتانش را می‌گیرد و 
بـرای نجـات به میـان آتش می رود. آن روز ما فکر می کردیم امیرحسـین 
سـر جلسـه امتحان اسـت. من خبرهای پلاسـکو را دنبال می‌کردم توسط 
دوسـتانش فهمیدم که امیرحسـین برای کمک به داخل سـاختمان رفته 
اسـت. وقتـی سـاختمان پلاسـکو فروریخت همه دوسـتانش به ایسـتگاه 
برگشـتند اما از امیرحسـن خبری نشـد.« مادر شـهید با بغض حرف‌های 
پـدر امیرحسـین را ادامـه می دهـد: »سـه روز بود پلاسـکو فروریخته بود. 
نزدیک محل حادثه نشسـته بودم و برای پیدا شـدن جنازه فرزندم زیارت 
عاشـورا مـی خوانـدم بـا تعجـب دیدم از میـان آهـن هایی که ذوب شـده 
بودند، پیکر امیرحسین و دوستانش را سالم بیرون آوردند. آنها از دود خفه 
شـده بودند.« پدر امیرحسـین به سـفر اربعین پسـرش قبل از شـهادتش 
اشـاره مـی کنـد و می گویـد:  امیرحسـین دو ماه قبل از شـهادتش به پیاده 
روی اربعیـن رفتـه بود او در کربال جواز شـهادتش را از خدای خود گرفته 
بـود. امیرحسـین دوره های آموزشـی بـرای مدافع حرم شـدن را هم دیده 
بـود. او سـعی داشـت بـرای دفـاع از حـرم اهل بیـت)س( به سـوریه برود.  

مهـارت شـهید داداشـی در فنـون غواصـی و کار در ارتفـاع باعـث 
شـده بـود وقتی سـرباز بود بـه عنوان مربـی غواصی این مهـارت را 
بـه دیگـران یاد بدهد. پدرشـهید مـی گوید: »امیرحسـین از وقتی 
خیلـی کوچـک بـود از ارتفـاع داخل آب اسـتخر می پریـد او هیچ 
ترسـی از اسـتخر و پریـدن تـو آب نداشـت. دوره غواصـی را در 16 
سـالگی گذراند. وقتی سـربازبود به عنوان مربی غواصی را به دیگران 
یـاد می داد.« شـهید داداشـی بعد از پایـان دوره سـربازی به عنوان 
آتش نشـان به استخدام رسمی ایستگاه آتش نشانی درآمد. محمد 
داداشـی پدر شـهید در ادامه با اشـاره به مهارت فرزندش می گوید: 
»کسـانی که به اسـتخدام ایستگاه آتش نشـانی درمی آیند باید در 
ابتـدا کار در ارتقـاع و غواصـی را یـاد بگیرند. امیرحسـین همه این 
هـا را از قبـل بلـد بـود،او نیرویی بود کـه تخصص های بسـیاری را 
مـی دانسـت و چیـزی نبـود کـه در دوره آموزشـی یـاد بگیـرد.«

داوطلب کمک  و شهادت شداز پدر درس می آموخت

سربازی که خود مربی بود

شجاعت 
خواهران امیرحسین

 جسارت و شجاعت امیرحسین برای کار در ارتفاع به دو خواهر کوچکتر از خودش هم منتقل شده بود. پدر شهید در حالی 
که با یادآوری این خاطره لبخندی بر لب دارد برایمان تعریف می‌کند: » وقتی امیرحسین 13 سال داشت، فرود از ارتفاع را  

به خوبی انجام می داد. او سعی می کرد شجاعتش را به سارا و زهرا خواهران کوچکتر از خودش هم منتقل کند. 
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 بعد از رحلت پيامبر اكرم)ص( براي 
اهل بيت)علیهم السلام(  چه اتفاقاتي  افتاد؟ 

بانوی بهشت

شکوه به پیامبر

سهمی از ارث پدر ندارم؟

هنگامی که خواسـتند حضرت علی‌ )ع( 
را بـه مسـجد ببرنـد بـا مقاومت 
شـدند.  روبـه‌رو  فاطمـه)س( 
از  جلوگیـری  بـرای  فاطمـه 
بـردن‌ علی از خانه بیـرون آمد 
و خدا را قسـم داد  که اگر دسـت از 
همسـرش علی برندارند بر سـر مزار 
پـدرش مـی‌رود و از ظلمـی کـه به 
آن‌ها رفتـه به خدا شـکایت خواهد 
کرد. علی به سـلمان گفت: »همسرم 
را دریـاب. دارم می‌بینم که سـتون‌های 
مدینـه بـه لـرزه درآمده‌انـد«. سـلمان 
خواسـته‌ي علی)ع( را به فاطمه رسـاند. 
فاطمه )س( گفت: »اسُـمعُ لـه و اطُیع«. 

همـه هم‌رأی شـدند تـا فـدک را از فاطمه )س( پـس بگيرند. خبـر که به 
بانـو رسـید، چادر سـر كـرد و در میان یـاران همراهـش از خدمـه و زنان 
خویشـاوند به مسـجد رسـید. از مهاجريـن و انصار همـه بودند. پـرده‌ای 
سـفید پیـش روی بانـو آویختنـد. بانو پشـت پـرده بعـد از حمـد خدا و 
درود بـر پیامبر خطبـه‌ای خواند کـه در تمـام تاریخ ماندگار شـد؛ »گمان 
می‌بریـد مـرا بهـره‌ای نیسـت و سـهمی از ارث پـدر نـدارم؟ ایـن چـه 
بدعتـی اسـت كـه در دیـن می‌گذاریـد؟ این حکم خداسـت کـه احترام 
مـن را نگـه نداریـد و بـه  ارثی که حـق من اسـت دسـت درازی کنید ؟« 

بانوی بهشت
منبع:‌بيت‌الاحزان شيخ عباس قمي
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بانـو اسـماء را صدا زد. درخواسـتی داشـت؛ »آنچـه را که بـر پیکر زنان 
هنـگام مرگ‌می‌سـازند خوب نيسـت. جامه‌ای بـر پكيـر مي‌اندازند كه 
هـر بیننـده‌ای آن را مـي بينـد. آیـا چیـزی بر مـن نمی‌گذاری کـه مرا 
بپوشـاند؟« اسـماء از چیزی شـبيه تابوت امـروزي گفت که در حبشـه 
دیـده بـود و نمونه‌‌اش را بـرای فاطمه درسـت کرد. فاطمـه گفت همین 
را بـرای مـن بسـاز. در آن نمی‌تواننـد زن را از مـرد تشـخيص دهنـد. 

زهرا میان بستر افتاد 

ساخت تابوت برای حضرت زهرا )س(

فاطمه در بسـتر بیماری به علی سـفارش کرد بیماری‌اش را از اهل مدینه 
پنهـان سـازد و خبرش را مخفی سـازد و بـه هیچ‌کس اجازه‌ي دیـدار او 
را ندهـد. علـی نیـز چنین کرد. اسـماء بنت عمیـس نیز محرمانـه به او 
یاری می‌رسـاند. علامه مجلسـی در كتاب »بحارالانـوار« آورده: »پیامبر 

اكـرم)ص( فاطمه را از این بیماری آگاه کرده و فرموده بود خداوند 
مریم دختر‌عمران را می‌فرسـتد تا از تو  پرستاری کند«.

ملاقات زنان مهاجر و انصار با حضـرت فاطمه)س( 

در ایـام بیمـاری بانـو برخـي زنـان مدينـه بـه قصـد عیـادت نـزد 
روز  بـه  را  شـبت  چگونـه  بیمـاری  ایـن  »از  پرسـيدند:  و  آمدنـد  او 
آوردی؟« بانـو پـس از حمـد خـدا و درود بـر پيامبـر، این‌گونـه پاسـخ 
داد: »شـب را صبـح کـردم در حالـی کـه بـه خـدا سـوگند، دنیـای 
بیـزارم«.   و  خشـمناک  شـما  مـردان  از  و  نـدارم  دوسـت  را  شـما 

 
روایـت کرده‌انـد حضرت فاطمـه )س( بین نماز مغـرب و عشـا  رحلت کرد.  
پرسـتار حضـرت ،  اسـماء بنـت عميـس می‌گویـد: »وقتـي زمـان رحلت 
فاطمـه )س( رسـید بانو چادرش را روی خود کشـید و گفـت کمی صبر كن، 

سـپس صدایـم بـزن. اگر جـواب ندادم بـدان که نـزد پدر شـتافته‌ام«.

 
وقتـي حسـن و حسـین )علیهـم السالم( وارد خانـه شـدند، مادرشـان 
را دیدنـد کـه آرام و بی‌حرکـت خوابیـده. حسـین )ع( مـادرش را تـکان 
داد و دانسـت رحلـت کـرده. حسـن )ع( مـادر را در آغـوش گرفـت و او 
را ‌بوسـید. حسـین )ع( پاهـای مـادرش را ‌بوسـید؛ »مـن حسـین تـوام، 
بـا مـن حـرف بـزن«. علـی )ع( در مسـجد بـود. حسـن و حسـین »یـا 

محمـدا« و »یـا احمـدا« می‌گفتنـد و سـمت مسـجد روانـه شـدند. 

 
ــن وصیــت فاطمــه )س( دختــر محمــد رســول خداســت. باغ‌هــای  »ای
ــه را  ــه و آنچ ــنی، صافی ــت، حس ــه، مبی ــواف، دلال، برق ــه‌ی ع هفتگان
ــس  ــم. پ ــت می‌کن ــی )ع( وصی ــه عل ــوده ب ــم ب ــادر ابراهی ــرای م ب
از علــی )ع(، حســن )ع( و پــس از حســن )ع(، حســین )ع( آن را 
ــاهد  ــد ش ــرده‌ام، خداون ــت ک ــه وصی ــر آنچ ــرد. ب ــده بگی ــه عه ب

ــت.  ــه را نوش ــن وصیت‌نام ــم ای ــب ه ــن ابیطال ــی ب ــت«. عل اس

السلام علی رسول‌الله 

حسن و حسيـن  )علیهم السلام( بالای پيكر مبارك مادر

تشييـع پيكر در شب

علی )ع( بانو را شـبانه غسـل داد و کفن کرد. وقتی دیده‌های اهل مدینه آرام 
گرفت و پاسـی از شب گذشـت، علی )ع( و حسن و حسین )علیهم‌السلام(، 
عمـار، مقداد، عقیـل، ابوذر، سـلمان، زبیر وگروهـی از بنی‌هاشـم و خواص 
بـر آن حضـرت نمـاز گزاردنـد و بانـو را در دل شـب دفن کردنـد. علی‌)ع( 
در مـزار بانـو هفـت قبـر انحرافی ایجـاد کـرد تا مزار او مشـخص نشـود. 

امیرالمومنیـن، فاطمه )س( را که به خاک سـپرد و اثر مـزارش را ناپدید 
کرد، در همان حال که از شـدت اندوه اشـک‌هایش بر گونه سـرازیر بود، 
صورتش را سـمت مزار پیامبر برگرداند و  با اندوه بسـیار گفت؛ »امانتت 
را بـه تـو بازگرداندم ولـی از این پس اندوهم همیشـگی خواهـد بود«. 
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روایات و احادیث درباره جایگاه مادر و احترام به 
شخصیت والا ی این فرشته زمینی 

دست بوس مادر
صغری ایزدی

فرشته زمينی

شــکی نیســت که مــادر از هــر جهت 
مقــام ارجمنــد و والایــی در همــه ادیان 
داشــته و دارد. هــر دیــن و آیینــی کــه 
در طــول تاریــخ آمــده بــه این مســئله 
توجه کــرده و انســان هــا را به خدمت 
بــه مــادر دعــوت کــرده اســت. ادیــان 
ــه  ــی ک ــه اختلافات ــا هم ــف ب مختل
ــر  ــاق نظ ــه اتف ــن زمین ــد در ای دارن
ــه  ــرام ب ــد احت ــا دی ــه ب ــته و هم داش
مــادر نــگاه مــی کننــد و مقــام مــادر 
ــر  ــام هــر کــس دیگــری برت را از مق
ــم  ــا ه ــد.  خودم ــی دانن ــر م و بالات
وقتــی خــوب فکــر مــی کنیــم بعــد از 
خــدای متعــال بــه هیــچ کســی غیــر 
از مــادر خــود مدیــون نیســتیم، مــادر 
فرشــته زمینــی زندگــی همه ماســت 
و آرامشــی کــه در زندگــی خــود 
احســاس می‌کنیــم از وجــود پربرکت 
مــادر اســت، مــا در ایــن مطلــب مــی 
خواهیــم بــه جایــگاه مــادر و احتــرام 
بــه او در روایــات و احادیــث بپردازیــم.
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بچه هـای عزیز بایـد بدانید کـه جایـگاه و ارزش مقام 
مـادر بـه قدری بالاسـت که در طـول تاریـخ و در تمام 
ادیان نمونه های بسـیار زیـادی که هر کـدام می تواند 
درس بزرگـی بـرای زندگی ما باشـد، وجـود دارد از آن 
جا که نقل اسـت حضرت موسـی )ع( هنـگام مناجات 
بـا خـدا، از خداوند درخواسـت کرد که همنشـین او را 
در بهشـت برایش معرفی کنـد تا او را بشناسـد. وحی 
آمـد، ای موسـی! در فلان ناحیـه، کوچه فالن و فلان 
مغـازه برو، کسـی کـه در آن جا مشـغول کار اسـت او 

همنشـین تو در بهشـت خواهد بود.
دیـد جوانـی  رفـت،  او  )ع( سـراغ  حضـرت موسـی 
اسـت قصـاب. از دور مراقـب بـود تـا ببینـد او چه عمل 
شایسـته‌ای دارد. امـا چیز فوق العـاده ای از او مشـاهده 
نکرد. شـب هنگام که جوان محـل کار را تـرک می کرد،  
حضرت موسـی )ع( بـدون آن کـه خـود را معرفی کند، 
نزد جوان آمد و از او خواسـت تا شـب را مهمانش باشـد. 
حضـرت موسـی )ع( می خواسـت بدین طریـق رمز کار 
او را بـه دسـت آورد و ببینـد آن جوان چـه عبادت هایی 
در خلوتـگاه انجـام مـی دهـد که این قـدر درجـه پیدا 
کرده و همنشـین پیامبر خدا شـده اسـت.جوان همین 
کـه وارد منزل شـد قبـل از هر چیـز غذایی آمـاده کرد، 
آن گاه سـراغ پیـر زنـی از کار افتـاده رفـت که دسـت و 
پایـش فلـج شـده، قدرت حرکـت و جـا به جا شـدن را 
نداشـت. با صبـر و حوصله غـذا را لقمه لقمـه به دهانش 
گذاشـت، او را شست و شـو داد، لباسـش را عوض کرد و 
سـر جایش گذاشـت. موسـی )ع( هنگام خـدا حافظی 
خـود را معرفـی کرد؛ پرسـید ایـن زن کیسـت و پس از 
آن کـه بـه وی غـذا مـی دادی نگاهی به سـوی آسـمان 
می‌انداخـت و کلماتـی بر زبان جـاری می کـرد، چه بود؟
جـوان گفـت: ایـن زن مادرم اسـت و هـر بار کـه به او 
غـذا مـی دهـم و او را سـیر می‌کنـم دربـاره مـن دعا 
می‌کند و می‌گوید: خدایا او را همنشـین موسـی)ع( در 
بهشـت قرار بده. موسـی به جـوان مـژده داد که دعای 

مـادر درباره تو مسـتجاب گردیده اسـت.«
ایـن روایت بر اهمیت جایگاه مادر در ادیان دیگر اشـاره 
می کنـد ،  علاوه بـر این در طـول تاریخ داسـتان‌های 
بسـیاری دربـاره جایـگاه مـادر نقـل شـده اسـت .

بـزرگ
درس

 جایگاه مادر نزد خداوند 
شـاید تا به حال نشـنیده باشـید، وقتی ادیسـون به مدرسـه رفت، بعد از 
چند روز معلم کلاسشان نامه ای را به ادیسون داد و گفت آن را به مادرت بده.
مادر ادیسـون نامه را باز کرد و دید نوشـته: فرزندتان کودن اسـت، مدرسـه ما جای 
کـودن هـا نیسـت. ولی مادر، نامـه را برای ادیسـون این گونه خواند: فرزند شـما نابغه 
اسـت مدرسـه مـا نمـی تواند بیشـتر از این آموزش دهد شـما شـخصا آمـوزش او 
را بـه عهـده گیریـد. و مـادر ادیسـون در منـزل بـه او آمـوزش مـی دهد و بـا او 
کار می کند. ادیسـون در 13 سـالگی اولین اختراعش را به ثبت می رسـاند. 
مدتـی پـس از فـوت مـادر، یـک روز ادیسـون بـرای خـود جشـن تولـد 
مـی گیـرد و در آن جشـن، صنـدوق خاطـرات مـادرش را آورده، نامـه را 
در جمـع بازکـرده تـا بـه همه بگوید کـه من از بچگـی نابغه بـودم؛ با 
دیـدن اصـل نامـه شـروع به گریـه می کنـد و در آنجـا او پـی می‌برد 
چطـور مـادرش از ادیسـون کـودن، یـک ادیسـون نابغـه سـاخت. 
ایـن داسـتان بـه درسـتی ارزش  بـالای مـادر را نشـان می‌دهـد کـه 
چگونـه و بـا چـه درایتـی  باعـث موفقیـت فرزنـدش شـده اسـت.

***
حـال وظیفـه تـک تـک شـما نوجوانـان عزیـز این اسـت 
کـه قـدر مـادر خـود را بدانیـد ،  زیـرا مـادر فرشـته زمینی 
زندگـی ماسـت، شـاید درکـش بـرای مـا سـخت باشـد ولـی 
بزرگتریـن نعمتـی که خـدای متعـال به مـا عطا کـرده وجـود نازنین 
مـادر اسـت، مـا در وجـود مادر بیشـتر صفـات زیبای خـدا را مـی توانیم 
ببینیـم، بـه خاطـر همین اسـت کـه خـدا در قـرآن بارهـا از نـام مـادر یاد 
کـرده و احتـرام بـه مـادر را در کنـار احتـرام بـه خـود  قـرارداده اسـت.

ادیسون موفقیتش را 
مدیون مادرش است 

روایتی از حضرت محمد)ص( 
درباره  مقام و جایگاه پدر و مادر 

روزی مردی نزد پیامبر)ص( آمد و عرض کرد: من 

تمام گناهان را انجام داده ام، آیا راه توبه برای من هست؟

پیامبر گرامی فرمودند: آیا پدر و مادرت زنده اند؟گفت: تنها 

پدرم زنده است. فرمود: به پدر خود احترام و نیکی کن؛ 

تا خداوند تو را ببخشد.وقتی که آن مرد رفت، 

حضرت به اطرافیانش فرمود: ای کاش مادرش 

زنده بود… ) چرا که محبت به مادر معجزه می کند…( . 
»بحارالانوار«

شماره ‌ 175-174 دی و بهمن ماه سال 1398



24

مديران کوچک

ــاره مدرســه پســرانه هیئــت امنایــی  در شــماره قبــل نشــریه درب
ــان  ــران  برایت ــه 17 ته ــران در منطق ــهید چم ــطه ش دور اول متوس
نوشــتیم، مدرســه ای متفــاوت کــه دانــش آموزانــش پــا بــه پــای 
معلمــان در اجــرای برنامــه هــا نقــش دارنــد. ایــن شــماره بــه بخش 
ــوزی  ــه مهارت‌آم ــه ک ــن مدرس ــای ای ــه ه ــای بچ ــت ه دوم فعالی
ــار  ــوزان در کن ــش آم ــه دان ــن مدرس ــم. در ای ــی پردازی ــت، م اس
ــی  ــکل های ــب تش ــف را در غال ــای مختل ــارت ه ــل مه تحصی
ــلمانی  ــی، س ــا خیاط ــه ت ــندگی در بوف ــد. از فروش ــی گیرن ــاد م ی
ــوزان  ــش آم ــه دان ــتند ک ــی هس ــه های ــی و ... حرف ــه کش و جوج
ــد. ــی گیرن ــاد م ــرده و ی ــاب ک ــان انتخ ــق ش ــه علای ــه ب ــا توج ب

   موی تان را رایگان کوتاه کنید
کمــی آن طــرف تــر از میــز خیاطــی، آئینــه و صندلــی و قیچــی و 
وســایل ســاده ســلمانی قــرار دارد. تشــکل آرایشــگاه هــم یکــی از 
تشــکل هایــی اســت کــه بچــه هــا در کنــار کوتــاه کــردن موهــای 
دوستانشــان، ســلمانی و اصــاح موی ســر را یــاد می گیرنــد. اعتماد 
ــا  ــارت اعضــای تشــکل آرایشــگاه باعــث شــده اســت ت ــه مه ب
بچه‌هایــی کــه موهــای شــان بلنــد شــده و نیــاز بــه اصــاح دارنــد 
بــدون نگرانــی موهــای شــان را به دوســت ســلمانی خود بســپارند. 
عظیــم گل محمــدی مدیــر مدرســه که بــه مهــارت آمــوزی دانش 
آموزانــش اهمیــت بســیاری مــی دهــد، مــی گویــد: »خوشــبختانه 
ــدان شــان در  ــوزی فرزن ــوزان هــم در مهــارت آم ــاء دانش‌آم اولی
مدرســه بــا ما همراه هســتند. معتقــدم شــاید دانش آمــوزان مهارت 
کافــی در کوتــاه کــردن مو نداشــته باشــند و لــی همیــن کار باعث 
می‌شــود تــا بــا تمریــن اصلاح مــوی ســر را یــاد بگیرنــد.« همچنان 
کــه مشــغول تهیــه گــزارش از تشــکل آرایشــگاه هســتم چشــمم 
بــه عــده ای از بچه‌هــا مــی افتــد کــه در کنــار آکواریــوم کوچکــی 
در حــال گفتگــو هســتند. نزدیــک تــر مــی روم نوشــته روی دیــوار 
کنــار آکواریــوم توجــه ام را جلــب مــی کنــد: »تشــکل آبزیــان« 
از حــرف هــای بچــه هــا متوجــه مــی شــوم پــرورش و نگهــداری 
ماهی‌هــای داخــل آکواریــوم هــم بــر عهــده تشــکل آبزیــان اســت. 
از گوشــه گوشــه فضــای مدرســه بــرای مهــارت آمــوزی بچــه هــا 
کمــک گرفته شــده اســت. وجــود دســتگاه جوجــه کشــی در چند 
نقطــه از راهــرو مدرســه و تشــکل ماکیــان کــه وظیفــه نظــارت بــر 
تخــم مرغ‌هــای داخــل دســتگاه جوجــه کشــی تــا زمــان تبدیــل 
ــوع دارد. ــن موض ــان از ای ــود نش ــا خ ــه ه ــه جوج ــان ب ــدن ش ش

آتنا آهنگری

 ساعاتی در مدرسه هیئت امنایی 
دور اول متوسطه شهید چمران:

مهارت آموزی در 
کنار تحصيل

دومقسمت 
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    آشپزهای کوچک
تشــکل غذاخوری بزرگترین تشــکل مدرسه را تشــکیل می دهد. اعضای 
تشــکل غذاخــوری عــاوه بــر کمــک به آشــپزهای مدرســه بــرای تهیه و 
آمــاده کــردن ناهــار بچــه هــا در مرتــب کــردن غذاخــوری هــم کمــک 
مــی کننــد. ایــن تشــکل گاهــی اوقــات هــم پختــن غذاهــای ســاده را به 
تنهایــی بــر عهده مــی گیــرد. هومن اصغــری مســئول تشــکل غذاخوری 
دربــاره وظایــف ایــن تشــکل می‌گویــد: »بچــه هایــی کــه عضو تشــکل 
غذاخــوری هســتند در کنــار آشــپزها طــرز تهیــه بعضــی غذاهــا و آمــاده 
کــردن انــواع ســالادها و اداره غذاخــوری را یــاد مــی گیرنــد.« او بــا خنــده 
ادامــه مــی دهــد: »چنــد وقــت پیــش بــا کمــک همدیگر ترشــی و شــور 
هــم درســت کردیــم.« از هومــن و دوســتانش خداحافظــی می کنــم و به 
طــرف حیــاط مدرســه مــی روم. از دیــدن مســئولان بوفــه کــه از بچه‌هــا 
هســتند تعجــب مــی کنــم. مســئولان بوفــه ی مدرســه خوراکــی هــای 
داخــل بوفــه را بــا ســلیقه و مهــارت در قفســه هــا جــا داده و بــا خــوش 
اخلاقــی مشــتریان خــود را راه مــی اندازنــد. پیداســت بــه خوبــی با وظیفه 
خــود آشــنا هســتند. عرفــان محمــدی مســئول تشــکل بوفــه برایمــان 
تعریــف مــی کنــد: »مدیــر مدرســه پــول خوراکــی هــای داخــل بوفــه را 
می‌دهــد. مــا اینجــا فروشــنده هســتیم، مدیر مدرســه هــر مــاه 10 درصد 
ــه مــا حقــوق مــی دهــد .  از ســود حاصــل از فــروش خوراکــی هــا را ب

     بازارچه ای برای فروش دست سازه ها
تجمــع بچــه هــا در گوشــه ای از حیــاط مدرســه توجــه مــان را جلــب 
ــی کــه اســم  ــد و در حال ــزی نشســته ان ــر پشــت می ــد. دو نف می‌کن
بچه‌هــا را مــی نویســند فرمــی را بــه بچــه هــا یــی کــه بــرای ثبــت 
ــوع  ــتن موض ــرای دانس ــکاوی ام ب ــد. کنج ــی دهن ــد م ــام آمده‌ان ن
باعــث می‌شــود تــا جلوتــر بــروم. از بچــه هایــی کــه بــرای ثبــت نــام 
ــل ایستادنشــان را مــی پرســم. یکــی از بچه‌هــا کــه  ایســتاده‌اند دلی
ــم توضیــح می‌دهــد: هــر ســال در  پیداســت کلاس نهــم اســت برای
مدرســه بازارچــه‌ای راه انــدازی مــی شــود تا بچه ها دســت ســازه‌های 
خــود را بــه فــروش برســانند. حــالا هــم آمــده ایــم بــرای اجــاره غرفه 
در بازارچــه ثبــت نــام کنیــم، آن فــرم هــا هــم فــرم ثبــت نــام اســت. 
ــام متقاضیــان اســت  مســئول تشــکل بازارچــه کــه در حــال ثبــت ن
می‌گویــد: »اعضــای تشــکل بازارچــه از 4 بخــش تشــکیل شــده انــد: 
تعزیــرات کــه بــا گــران فروشــان برخــورد مــی کنــد، قیمت گــذاری، 
مســئول درج و دریافــت مالیــات و اتــاق اصنــاف کــه از مدیر مدرســه، 
معــاون فــن آوری و مســئول تشــکل بازارچــه تشــکیل شــده اســت.« 

بــا وجودیکــه زنــگ تفریــح اســت امــا هنــوز تعــدادی از 
بچه‌هــا در راهــروی مدرســه هســتند. صدای چــرخ خیاطی 
از گوشــه راهــرو بــه گوش مــی رســد. دانش‌آموزی پشــت 
میــز نشســته و بــا مهــارت در حــال دوختــن درز شــکافته 
ــازی در  ــگام ب ــه هن ــت ک ــا اس ــه ه ــی از بچ ــن یک پیراه
ــیدی  ــن رش ــت. آری ــده اس ــکافته ش ــه ش ــاط مدرس حی
دانــش آمــوز پایــه نهــم مســئول تشــکل درزی هــا اســت. 
او دربــاره ایــن تشــکل برایمــان می‌گویــد: » مــا در اینجــا 
درزهــای شــکافته و دوخــت و دوز هــای لازم بــرای لبــاس 
هــای پــاره شــده را انجــام مــی دهیــم.« آریــن در حالــی 
کــه همچنــان مشــغول دوخــت و دوز اســت و نحــوه دوخت 
ــاد می‌دهــد در  ــه یکــی از بچــه هــا ی شــکاف لبــاس را ب
ــی پرســیم خیاطــی را کجــا  ــه ســئوالمان کــه م پاســخ ب
یــاد گرفتــه ای؟ مــی گویــد: » وقتــی کلاس هفتــم بــودم 
آقــای گل محمــدی مدیــر مدرســه دوره هــای آموزشــی 
ــه  ــم ب ــا ه ــرد. م ــزار ک ــان برگ ــاده را برایم ــت س دوخ
دانــش آمــوزان دیگــر یــاد مــی دهیــم.« همــه دوخــت و 
ــا انجــام  ــرای بچــه ه ــا ب ــی کــه تشــکل درزی ه دوزهای
می‌دهنــد کامــا رایــگان اســت. البتــه مدیــر مدرســه برای 
تشــویق بچــه هــا بــه مهــارت آمــوزی و اینکــه بــا کســب 
و کار آشــنا شــوند بابــت هــر دوخــت در پایــان مــاه مبلــغ 
ــد. ــی ده ــا م ــکل درزی ه ــای تش ــه اعض ــان ب ــزار توم ه

آموزش دوخت و دوز 
در تشکل درزی ها

420 دانــش آمــوز در پایــه های 
ــف در دبیرســتان دور اول  مختل
پســرانه هیئــت امنایــی شــهید 
ــد. ــی کنن ــل م ــران تحصی چم

53 اردوی علمــی و تفریحــی 
و زیارتــی و خانوادگــی ســال 
تحصیلــی گذشــته در مدرســه 
ــد. ــزار ش ــران برگ ــهید چم ش
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برگی از تاريخ

بررسی نقش نوجوانان در پیروزی

 انقلاب اسلامی  به بهانه ایام  ا     لله دهه فجر 

در حالی که انقلاب اسلامی 

به رهبری امام خمینی به روزهای 

سرنوشت سازی نزدیک می‌شد همه اقشار مردم 

ایران از زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا نمودن نقش 

تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی داشتند. در این میان دانش‌آموزان 

و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند. این نوجوانان پر شور و 

خداجو، گروه گروه،  در کنار بزرگترها به مبارزه با رژیم ستمشاهی 

می پرداختند.نوجوانان پرشور انقلابی با سن کم خود در حمایت از 

امام خمینی و آرمان های او کارهای بزرگی کردند، از پخش اعلامیه 

گرفته تا دیوار نویسی و تظاهرات خیابانی. تعدادی  از نوجوانان 

مبارز توسط مزدوران شاهنشاهی دستگیر 

شدند و حتی شهید شدند.

امیر حسین علومی 
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      قیام 13 آبان و روز دانشجو
یکــی از مهمترین و پرافتخارتریــن حرکت‌های 
دانــش آمــوزی و نوجوانــان قیــام 13 آبــان بود. 
روز ســوم آبــان دانش‌آمــوزان، مــدارس را 
در تهــران تعطیــل و به‌طــرف دانشــگاه تهــران 
ــعارهای  ــا دادن ش ــان ب ــد. آن ــت کردن حرک
ــعارهایی  ــی و ش ــد آمریکای ــی و ض ــد دولت ض
ماننــد »درود بــر خمینــی، نصــر مــن‌الله و فتــح 
قریــب« و شــعارهایی در حمایــت از زندانیــان 
سیاســی در خیابان‌هــای دانشــگاه تهــران 
دســت بــه راهپیمایــی زدنــد. تظاهرکننــدگان 
بــا دخالــت مأمــوران انتظامــی متفــرق شــدند 
و تعــدادی از نوجوانــان دســتگیر شــدند.

حضور پرشور نوجوانان
ــه  ــان او در گوش ــام و اطرافی ــه ام ــی ک روزهای
ــاه  ــه ش ــخنرانی علی ــه س ــور ب ــار کش و کن
می‌پرداختنــد ، نوجوانــان پــای ثابــت منبرهــای 
ــخنان  ــان س ــیاری از نوجوان ــد، بس ــا بودن آنه
امــام را بــه شــکل اعلامیــه تهیــه مــی کردنــد 
ــان و حتــی مــدارس خــود  و در کوچــه و خیاب
پخــش مــی کردنــد، بســیاری از همیــن 
ــه  ــر را ب ــن خط ــران زمی ــجاع ای ــدان ش فرزن
ــد و شــعارهایی علیــه شــاه  جــان مــی خریدن
ــتند. ــی نوش ــا م ــر روی دیواره ــش ب و جنایات

مساجد سنگر اصلی انقلاب
مســاجد در روزهــای پــر تلاطــم مبــارزه  
ــون  ــام انقلابی ــی تم ــنگر اصل ــاه س ــه ش علی
بــود، نوجوانــان بــا حضــور پرشــور در مســاجد 
بــه شــکل داوطلبانــه  در تشــکل هــای 
ــد  ــی کردن ــام م ــت ن ــامی ثب ــف اس مختل
و دوشــادوش مبــارزان دیگــر بــه میــدان 
ــان  ــا نوجوان ــی باره ــام خمین ــد. ام ــی آمدن م
ــود  ــک   خ ــربازان کوچ ــی را  س ــارز انقلاب مب
در  را  امــام  کــه  ســربازانی  نامیــد،  مــی 
ــد. ــاری کردن ــامیش ی ــای اس ــق آرمانه تحق

شــهيد علي ســاياني 29 فروردين ســال 44 
در مرودشــت اســتان فــارس در خانــواده‌اي 
مذهبــي بــه دنيــا آمــد، چــون روز تولــدش 
ــود،  ــي )ع( ب ــام عل ــاد ام ــا مي ــان ب همزم
ــي ســاياني  ــي گذاشــتند. عل نامــش را عل
ــه  ــد درد جامع ــر مي‌ش ــزرگ ت ــه ب هرچ
را بهتــر احســاس مــي كــرد، او نســبت بــه 

ــه آرزو  ــت، همیش ــی داش ــنش درک بالای س
مــی کــرد كــه در جامعــه فقــر وجــود نداشــته 

باشــد و همــه در رفــاه و آســايش باشــند.
بيشــتر لبــاس هــاي خــود را بــه دوســتان و هم كلاســي هايش مي‌بخشــيد 
و تــا آنجــا كــه مــي توانســت بــه افــراد نیازمنــد کمــک مــی کــرد. او  بــا 
وجــود ســن كــم خــود  بــه صــف انقلابي هــاي ضــد رژيم شــاه پيوســت و 
فعاليت‌هــاي انقلابــي خــود را آغــاز كــرد. گاهي تــا ديروقت بيــدار مي‌ماند 
و بــا كمــك دوســتانش اعلاميــه هــا و پيــام هــاي امــام را دســت نويــس 
ميك‌ــرد و صبــح روز بعــد در كشــوي ميزهــاي مدرســه مــي گذاشــت.
ــت و  ــي گرف ــود م ــتان خ ــل را از دوس ــام راح ــخنراني ام ــاي س نواره
تكثيــر و پخــش مــي كــرد و گاهــي هــم نوارهــا را بــه منــزل مــي بــرد تــا 
خانــواده‌اش گــوش کننــد.روز نهــم دي مــاه اعتراضــات خیابــان مــردم بالا 
گرفــت و بســیاری از مــردم بــه خیابــان هــا آمدند،زمانــي كه شــهيد علي 
بــه همــراه عــده اي از دوســتان و همســالانش بــرای پیوســتن بــه مــردم به 

خیابــان آمدنــد؛ بــا مامــوران رژيــم مواجــه شــدند.
درگيري شــروع شــد و کار  به پرتاب گاز اشــك آور و شلكي گلوله كشيد. 
علي كه نزدكي ديوار دبســتان 'محمديه' ايســتاده بود و شــعار مي داد براثر 
اصابــت كپســول گاز اشــك آور بــه زميــن افتاد و ســرش خونریــزی کرد.
مــردم علي را به بيمارســتان بردند و 'كيي از دوســتانش بــا »خون علي« كه 
هنــوز روي زميــن جــاري بود، جملــه »مرگ برشــاه« را روي ديوار مدرســه 
نوشــت كــه تــا مــدت هــا باقــي بود.شــهيد علــي ســاياني يــك هفتــه در 
بيمارســتان بستري شد و ســرانجام 15 دي ماه ســال 57 به شهادت رسید.

شــهيد ســاياني در وصيــت نامــه يــك خطي خــود كــه بعدها 
از لابــه لاي كتاب‌هايــش پيــدا شــد، نوشــته بــود: كاري كــه 
قصــد انجامــش را دارم قبــل از گفتــار بــا كردار نشــان خواهم 
داد، زيــرا عمــل من نقشــه مــرا به جهانيان نشــان خواهــد داد.

شهید 13 ساله انقلاب اسلامی
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مهارت زندگی

کارشناس مشاوره از روش های صحیح

 انتخاب دوست برایمان می گوید :

ــی  ــت زندگ ــدون دوس ــه ب ــد ک ــانی نباش ــاید انس ــتند، ش ــتانی هس ــد دوس ــود نیازمن ــی خ ــول زندگ ــا  در ط ــان ه ــام انس تم

ــط زندگــی هــر انســان اســت چــرا کــه اگــر در انتخــاب دوســت دچــار  ــن رواب ــط دوســتانه یکــی از مهمتری کــرده باشــد، رواب

ــاب  ــد در انتخ ــان بای ــن ش ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــورد، نوجوان ــم خ ــری خواهی ــران ناپذی ــات جب ــا صدم ــم، قطع ــو ی ــتباه ش اش

ــن  ــا کوچکتری ــان ب ــیاری از نوجوان ــاید بس ــد، ش ــر نگیرن ــتی در نظ ــک دوس ــه ای را ی ــر رابط ــد و ه ــت کنن ــود دق ــتان خ دوس

ــد  ــتی بای ــه دوس ــر رابط ــروع ه ــل از ش ــه قب ــی ک ــوند ، در صورت ــت ش ــی دوس ــا کس ــوند و ب ــتباه ش ــار اش ــی دچ محبت

ــی  ــه های ــم توصی ــعی داری ــب س ــن مطل ــا در ای ــت آورد، م ــه دس ــات ب ــود اطلاع ــت خ ــورد دوس ــرد و در م ــق ک ــا تحقی کام

ــوید. ــراه ش ــا هم ــا م ــم، ب ــه کنی ــز ارائ ــان عزی ــما نوجوان ــرای ش ــوب ب ــتی خ ــک دوس ــتن ی ــرای داش ــردی ب ــد و کارب مفی

رفيقم کجايی؟

مصطفی تشویقی
 مشاور نوجوانان و روان درمانگر  

معصومه ماه پیکر 
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حواستان جمع باشد 
ــن نیازهــای همــه انســان هــا داشــتن دوســت  یکــی از مهمتری
ــی دوســتان همســن و  خــوب اســت و  هیــچ چیــزی جــای خال
ســال را بــرای  نوجوانــان  پــر نمــی کنــد، چراکــه دوســت خــوب 
نقــش بســیار مهمــی در رشــد اخلاقی و شــکل گرفتن شــخصیت 
نوجــوان دارد، بــه همیــن دلیــل در دیــن مــا بــه داشــتن دوســت 
ــوده:  ــی)ع(  فرم ــام عل ــت. ام ــده اس ــه ش ــیار توصی ــوب بس خ
»دوســت خــوب، نزدیک‌تریــن خویشــاوند اســت«. امام صــادق)ع( 
نیــز در کتــاب »بحار‌الانــوار« در ایــن خصــوص فرمــوده: »خوشــی 
ــوب«.  ــت خ ــتن دوس ــا داش ــر ب ــود مگ ــل نمی‌ش ــی کام زندگ
ــود را در  ــی خ ــاي زندگ ــات و لذت‌ه ــیاری از تفریح ــان بس نوجوان
ــت  ــه دوس ــدازه ک ــر ان ــد و ه ــه می‌کنن ــان تجرب ــار دوستانش کن
ــوردار  ــالمتری برخ ــتر و س ــذت بیش ــند از ل ــته باش ــری داش بهت
خواهنــد شــد‌. بــر همیــن اســاس اســت کــه تاکیــد می‌شــود در 
انتخــاب دوســت خــود  بســیار دقــت داشــته باشــید تــا مبــادا به 
ــد .  ــده بروی ــود و نابودکنن ســمت دوســتی هــای اشــتباه ، گناه‌آل

مشورت با پدر و مادر 
اگــر پــدر و مــادر بــا دوســتی شــما  بــا شــخص خاصــی موافــق 
نبودنــد ، بایــد دلیــل مخالفت‌شــان  را کامــا بپرســید  و  بــا آنهــا 
صحبــت کنیــد ، چــرا که پــدر و مــادر بهترین الگــو و مربــی برای 
هــر نوجــوان هســتند و بــا توجــه بــه شــناختی کــه از روحیــات 
ــوب  ــت خ ــاب دوس ــی در انتخ ــه خوب ــد ب ــود دارن ــد خ فرزن
مــی تواننــد بــه آنهــا کمــک کننــد. بنابرایــن نوجوانــان وظیفــه 
دارنــد دربــاره انتخــاب دوســت خــود از آنهــا راهنمایــی بگیرند.
دوران نوجوانــی، دوران علاقــه بــه اســتقلال اســت، در ایــن دوران 
ــه درســتی  ــد کــه خودشــان ب ــان احســاس کنن شــاید نوجوان
می‌تواننــد دوســت خــود را انتخــاب کننــد. البتــه ایــن اســتقلال 
تــا حــدودی خــوب اســت ولــی شــاید همیــن اعتمــاد بــه نفس 
و اســتقلال باعــث شــود کــه نتواننــد معایــب دوســت خــود را 
ــا در انتخــاب دوســت خــود دچــار اشــتباه  شــوند.  بببیننــد ی

کمی فاصله بگیرید 
نوجوانــان قطعــا نســبت بــه بزرگترهــا تجربــه کمتــری دارنــد، 
نوجــوان بایــد یــاد بگیــرد وقتــی بــا کســی دوســت مــی شــود 
ــی  ــخص و ط ــان مش ــک زم ــی ی ــز ط ــه چی ــد هم ــازه ده اج
ــرور  ــه م ــد ب ــعی کن ــد س ــود، بای ــپری ش ــی س ــل خاص مراح
ــد  ــعی نکن ــان روز اول س ــود، هم ــنا ش ــود آش ــت خ ــا دوس ب
ــه او  ــش را ب ــا و رازهای ــرف ه ــام ح ــد و تم ــان کن ــه او اطمین ب
بگویــد، بایــد کمــی فاصلــه را حفــظ کنــد، تــا پــس از گذشــت 
ــود،  ــنا ش ــود آش ــت خ ــات دوس ــاق و خصوصی ــا اخ ــان ب زم

اگــر ایــن فاصلــه زمانــی را در نظــر بگیــرد کمتــر دچــار اشــتباه می‌شــود، 
چــرا کــه هیــچ کســی نمــی توانــد در ابتــدای دوســتی تشــخیص دهــد کــه 
دوســتش چــه شــخصیتی دارد؟ قابــل اعتمــاد اســت یــا نــه؟ راز دار اســت یــا 
ــت  ــالم و درس ــردی س ــا ف ــت؟ اص ــد اس ــی پایبن ــادات مذهب ــه  اعتق ــه؟ ب ن
بــرای دوســتی اســت یــا نــه ؟ بــه خاطــر همیــن تمــام کارشناســان توصیــه 
می‌کننــد بــرای یــک دوســتی ســالم زمــان مشــخصی را حتما بایــد طی کــرد .

زیر نظر بگیرید
رفتــار و کارهــای دوســت خــود را زیــر نظــر بگیریــد ، ببینیــد دوســت خــود بــا 
پــدر و مــادرش چــه طــور برخــورد مــی کنــد و یــا کلا بــه بزرگترهــا احتــرام 
می‌گــذارد یــا نــه ، رفتارهــای دوســت خــود را در مورد مســائل مختلف بررســی 
کنیــد و اگــر متوجــه کارهایش نشــدید بــا بزرگترهــای خود مشــورت کنیــد، در 
ســختی هــا و مشــکلات و شــادی هــای خود ببینیــد دوســتان خود چــه واکنش 
و رفتــاری از خــود نشــان مــی دهنــد ، تمــام ایــن هــا بــه شــما کمک مــی کند 
کــه بفهمیــد ایــن شــخص بــه درد دوســتی شــما خواهــد خــورد یــا نــه ، زیــرا 
اگــر دوســت شــما  بــه بزرگترهــای خــود احتــرام بگذارد ، شــخصیت مناســبی 
دارد، اگــر بــا غــم و غصــه شــما ناراحــت شــود و بــا شــادی شــما شــاد شــود، 
ــی  ــما در مواقع ــت ش ــر دوس ــرایط دارد، اگ ــتی از ش ــت درک درس ــن دوس ای
ــد  کــه شــما اشــتباه مــی کنیــد شــما را متوجــه اشــتباهتان کنــد ، می‌توان
ــخص  ــر ش ــای ه ــد رفتاره ــوش نکنی ــه فرام ــد، خلاص ــی باش ــت خوب دوس
نشــان دهنــده شــخصیت آن شــخص اســت، بنابرایــن بهتریــن ســنگ محک 
ــه رفتــار و کــردارش اســت. ــرای تشــخیص دوســت خــوب توجــه کــردن ب ب

دوســت خــوب  دوســتی اســت کــه کارهــای بــد و ناشایســت انجــام نمی‌دهــد، پــس 
چنیــن فــردی شایســته دوســتی اســت. امــام علــی‌)ع( فرمــوده: »هر کــه تو را دوســت 

داشــته باشــد تــو را از زشــتی‌ها دور می‌کنــد«. 

راســتگویی و دوری از دروغ گفتــن یکــی از خصلت‌هــای مهــم دوســت خــوب اســت. 
ــید.  ــته باش ــو نداش ــتان دروغگ ــد دوس ــت کنی ــد دق ــه بای ــت ک ــی اس ــس طبیع پ
امیرالمومنیــن)ع( در ایــن خصــوص فرمــوده: »از همنشــینی بــا دروغگــو دوری کــن 

ــن«.  ــاور نک ــش را ب ــدی حرف‌های ــن کار ش ــه ای ــار ب ــم ناچ ــر ه و اگ

ســعی کنیــد بــی جهــت بــا دوســت خــود بحــث و جــدل نکنیــد، چــرا کــه ایــن کار 
روابــط دوســتی شــما را سســت مــی کنــد و دوســت شــما را نســبت بــه شــما بدبین 
مــی کنــد، امــام هــادی)ع(  ‌فرمــوده: »بحــث کــردن دوســتی قدیمــی شــما  را برهــم 

ــد«.   ــم می‌پاش ــم را از ه ــد محک ــد و پیون می‌زن

یکــی دیگــر از خصلت‌هــاي دوســت خــوب ایــن اســت کــه خــودش آدم باایمانی اســت 
و در نتیجــه روي ایمــان دوســتانش اثــر مثبــت می‌گــذارد.  امــام صــادق)ع(  فرمــوده: 
»بــه کســي كــه بــرای تــو ســود دینــی نــدارد بهایــی نــده و  بــا او  همنشــینی  نشــو«. 
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استان  فارس

زیارت در شیراز

مکان:  استان فارس 
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گردشگریپيشنهاد

30

گردشگری

فيلـم

کتاب

بازی

در ایــن دو صفحــه ســعی داریــم 
ــنهادی  ــته پیش ــماره بس ــر ش در ه
جــذاب و متنوعــی بــرای شــما آمــاده 
ــی  ــه فیلم ــد؟ چ ــا بروی ــم ، کج کنی
 ببینیــد؟ چــه کتابــی بخوانیــد ؟ 
ــا  ــد؟ ب ــد کدامن ــای جدی ــازی ه  ب
ــما را  ــردی ش ــای کارب ــرم افزاره ن
ــای  ــه ه ــی برنام ــم و... کل ــنا کنی آش
ــما را  ــت ش ــات فراغ ــه اوق ــذاب ک  ج
مــی تواند بــه بهترین شــکل پــر کند، 
ــد . ــت ندهی ــات را از دس ــن صفح ای

پيشنهاد

شــیراز زیارتگاه‌هــای معروفــی دارد کــه بــه چهــل امامــزاده هــا معروفنــد و قدمــت بعضــی 
از آن‌هــا تــا دوره‌ی دیلمــی برمی‌گــردد. بيشــتر ایــن امامــزاده هــا  از نــوادگان امــام كاظــم 
)ع( هســتند. اگــر بخواهیــد بــه شــیراز ســفر کنیــد، زیــارت ایــن امامزاده‌هــا را پیشــنهاد 
می‌کنیــم: امامــزاده محمــد بــن موســی الکاظــم )ع( کــه بــرادر تنــي شــاهچراغ )ع( اســت. 
آرامــگاه ايــن امامــزاده در محــدوده‌ی حــرم شــاهچراغ قــرار دارد و قدمــت بنــاي اوليــه‌ی 
آن بــه قــرن هشــتم هجــري بازمي‌گــردد. امامــزاده‌ی بعــدی ســيدعلاءالدين حســين )ع( 
ــه‌ی آن  ــای اولی ــع شــده و بن ــوب شــرقی شــیراز واق ــدان آســتانه در جن اســت کــه در می
متعلــق بــه قــرن نهــم هجــری اســت. بنــاي فعلــي يــادگاري از دوره‌ی قاجــار اســت و دور 
تــا دور گنبــد كتيبــه‌اي از ســوره‌ی »هــل اتــي« نقــش بســته و رواق حــرم هــم آينــهك‌اري 
شــده اســت. مقصــد بعــدی امامــزاده ســيدابراهيم )ع( اســت کــه در بلــوار ســیبویه، نزدیک 
میــدان شــاهزاده قاســم و نزدیــک گورســتان دارالســام قــرار دارد. تزئینات مختلفی توســط 
ــزاده  ــزاده، امام ــن امام ــده می‌شــود؛ چهارمی ــدان در هــر گوشــه‌ی حــرم مطهــر دی هنرمن
ــه.   ــرار گرفت ــه‌ی خشــک ق ــک رودخان ــظ و نزدی ــان حاف ــه در خیاب ــزه‌ )ع(  اســت. ک حم

امیر حسین علومی
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نــگاه طنــز داوود امیریــان بــه وقایــع 
جبهــه ، جـــذابیت خاصــی بــه 
کتاب‌هــای او مــی دهــد، ایــن کتاب 
قصــه نوجــوان 15 ســاله ای اســت به 
نــام ایــرج کــه به جبهــه رفته اســت 
ــه  ــم از ورود او ب ــاب ه ، داســتان کت
ــروع  ــه ش ــای جبه ــی از چادره یک
ــاب  ــن کت ــات ای ــود، اتفاق ــی ش م
بیشــتر جنبه طنــز دارد، از تنبلی های 
ایــرج گرفتــه تــا حضــور یــک بچــه 
گربــه  کــه ایــرج بــا  خــودش آورده 
و حتــی حضــور یــک آفتاب پرســت 
در چــادر کــه ایــرج تصــور می‌کنــد 
یــک اژدهــا اســت  و همچنیــن 
شــوخی هایــی کــه رزمنــده هــا  بــا 
هــم مــی کننــد،  مــا خوانــدن ایــن 
در جنــگاور شــما بــا یــک تــک تیرانداز کتــاب را بــه شــما توصیه مــی کنیم .

ایرانــی بــازی مــی کنیــد کــه وارد مناطق 
ــورمان  ــا از کش ــود  ت ــی ش ــات م عملی
ــد  ــه قص ــمنانی ک ــر دش ــران در براب ای
ــوم را  ــرز و ب ــن م ــاک ای ــه خ ــاوز ب تج
ــات،  ــن عملی ــد. در ای ــاع کن ــد، دف دارن
ماموریــت هایــی بــه شــما داده می‌شــود 
ــل انجــام  ــا را بطــور کام ــد آنه کــه بای
ــه  ــود را ب ــاز خ ــن امتی ــا بهتری ــد ت دهی
ثبــت برســانید. در بــازی جنــگاور ایرانی 
ماموریــت هــا بــرای تمــام افــراد متفاوت 
اســت و هــر کســی یــک تجربــه بــرای 
ــد.  ــب می‌کن ــا کس ــت ه ــام ماموری اتم
در ایــن بــازی انــواع ســاح و آیتــم 
بــرای  متفــاوت  هــای  قــدرت  بــا 
ــد. ــار داری ــا دشــمنان در اختی ــارزه ب مب

ایرج خسته است
نویسنده : داوود امیریان 
نام انتشارات : سوره مهر

سال انتشار : 1390
 

بازی
  پيشنهاد

بازی  موبایلی جنگاور ایرانی یک بازی 
اکشن - رقابتی بسیار مهیج و خلاقانه 

با گرافیکی بالا است 

جنگاور ایرانی

کـتاب
پيشنهاد
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ــاره محمــد  ــم درب ــن فیل داســتان ای
شــاگرد درس‌خــوان و خوبــی اســت 
کــه یکــی از شــاگردان مدرســه 
ــان  ــن می ــود. در ای ــم او می‌ش مزاح
محمــد بــا یکــی دیگــر از شــاگردان 
مدرســه بــه نــام امیر کــه ورزشــکار 
اســت آشــنا می‌شــود و ایــن آشــنایی 
ــر  ــرای ه ــی را ب ــت متفاوت سرنوش
ــال دارد. ــه دنب ــا ب ــر آن‌ه ــه نف س

 

کارگردان: غلامرضا رمضانی
تهیه‌کننده: بیتا منصوری

نویسنده: غلامرضا رمضانی
میترا تیموریان

بازیگران:  نسیم ادبی،  افشین هاشمی،  نازنین 
احمدی،  سیروس همتی،  مجید نوروزی،  درسا 
بختیار، ملیحه کیادربندسری، سپهراد فرزامی،  

سیاوش اسدپور،  علی ملکیان و...

ضربه فنی 

فـيلم  پيشنهاد
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نوجوان موفق

حفظ قرآن
بالاترين هديه خدا
 برايم بود
میثم عـلومی

گفتگو با علی بختیاری نوجوانان موفق و حافظ کل  قرآن :

قـرآن کتاب دینی ما اسـت که بـا خواندن 
آن نـور ایمـان در دلها روشـن می شـود. 
تلاوت قرآن مسـیر درسـت زندگـی را هم 
بـه مـا یـاد می دهـد. حفـظ قرآن شـاید 
بـه نظر کار سـختی بیایـد اما کسـانی که 
حافظ قـرآن هسـتند معتقدنـد می‌توان 
در طـول یک سـال هـم آن را حفـظ کرد. 
علی بختیـاری نوجـوان 17 سـاله تهرانی 
توانسـته  کـه  اسـت  از جملـه کسـانی 
قـرآن را حفـظ کنـد و آیـات آن را به زبان 
انگلیسـی قرائـت کنـد. او حفظ قـرآن را 
بالاترین هدیـه خداوند مـی داند و معتقد 
اسـت بـرای حفـظ قـرآن هیچ وقـت دیر 
نیسـت. سـراغ این حافـظ نوجـوان قرآن 
رفتیـم تـا برایمـان از چگونگـی شـروع 
فعالیتـش دربـاره حفـظ قـرآن بگویـد.
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ــی مــی شــود کــه روی  ــد وقت ــد: »چن ــرآن می‌گوی عرصــه ق
ــم.  ــی کن ــان انگلیســی کار م ــه زب ــرآن ب ــی ق ــدن معان خوان
خوشــبختانه مــن دوره آمــوزش زبان انگلیســی را گذرانــده ام 
و حــالا می‌توانــم آیــات قــرآن را بــه زبــان انگلیســی ترجمــه 
کنــم. چنــد بــاری هــم بــرای تبلیــغ قــرآن در محافــل قرآنــی 
کشــورهای ســوریه، لبنــان و عتبــات عالیــات حضــور داشــتم.«

جریمــه ای کــه موجــب حفــظ نهج البلاغه شــد
ــت از 480  ــدود 400 حکم ــرآن ح ــظ ق ــر حف ــاوه ب ــی ع عل
حکمــت نهــج البلاغــه را هــم حفــظ کــرده اســت و مــی توانــد 
آن را بــه زبــان انگلیســی ترجمــه کنــد. او از حفــظ نهــج البلاغــه 
مــی گویــد: »جریمــه اســتاد قرآنــی ام باعــث شــد تــا بــه حفــظ 
نهج‌البلاغــه علاقمنــد شــوم. یکــی از اســاتیدم در جامعــه القرآن 
ــور  ــرا مجب ــرآن م ــه ق ــی در جلس ــتفاده از گوش ــل اس ــه دلی ب
ــن  ــم. ای ــظ کن ــه را حف ــج البلاغ ــت از نه ــا 10 حکم ــرد ت ک
موضــوع باعــث شــد تــا بــه حفــظ نهــج البلاغــه علاقمنــد شــوم 
ــرآن  ــوان ق ــظ نوج ــم.« حاف ــظ کن ــت از آن را حف و 400 حکم
ــد:  ــی گوی ــی‌اش م ــرآن در زندگ ــت ق ــظ و قرائ ــر حف از تاثی
ــدا  ــه خ ــترم ب ــی بیش ــث نزدیک ــرآن باع ــت ق ــظ و قرائ حف
شــده اســت. بــه کارهایــم عمیــق تــر نــگاه مــی کنــم و ســعی 
ــد . ــدا باش ــرای خ ــم ب ــی ده ــام م ــه انج ــم کاری ک ــی کن م

خاطره ای ماندگار
 بــه کشــور لبنــان رفتــه بودیــم در مدرســه مســیحی هــا کــه 
عــده ای از مســلمانان هــم حضور داشــتند قرائت داشــتم. همه 
ســئوال هــای قرآنــی مــی پرســیدند و مــن پاســخ مــی دادم. 
خانــم بدحجابــی ســئوالی پرســید و مــن جــواب دادم ایشــان 
بــرای تشــکر دستشــان را دراز کــرد کــه مــن بــا رد دســتش 
ــت.« ــرام اس ــرم ح ــا نامح ــت دان ب ــان دادم دس ــه او نش ب
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حفظ یک ساله قرآن
علاقــه اش بــه قــرآن از وقتــی کــه خیلــی کوچــک بــود شــکل 
گرفــت. علــی بختیــاری حافــظ کل قــرآن کریــم و نهج‌البلاغــه 
8 ســالی مــی شــود کــه قــرآن را حفــظ اســت. او از نحــوه حفــظ 
ــروع  ــالگی ش ــرآن را از 4/5 س ــظ ق ــد: »حف ــی گوی ــرآن م ق
کــردم. آن روزهــا بــه جامعــه القــرآن مــی رفتــم. 3 جــزء قــرآن 
را در جامعــه القــرآن حفــظ کــردم و 2 جــزء 29 و 30 را هــم در 
مهــد قــرآن بــا شــیوه اشــاره حفــظ کــردم. حفــظ تخصصــی و 
حرفــه ای قــرآن را از 8 ســالگی بــا کمــک مــادرم شــروع کردم 
ــم.«  ــظ کن ــرآن را حف و در طــول یــک ســال توانســتم همــه ق
علــی آقــا وقتــی حفــظ قــرآن را شــروع کــرد درس می‌خوانــد او 
بــرای اینکــه از حفــظ قــرآن عقب نماند ســعی مــی کــرد روزی 
5 تــا 6 ســاعت از زمــان خــود را بــه حفــظ قــرآن اختصــاص 
ــم  ــه درس و ه ــم ب ــرای اینکــه ه ــد: »ب ــی گوی ــی م ــد. عل ده
ــادرم  ــودم. م ــزی کــرده ب ــه ری ــرآن برســم برنام ــظ ق ــه حف ب
ســعی مــی کــرد در آن زمــان کمتــر مهمانــی بــرود یــا مهمــان 
دعــوت کنــد و مســافرت برویــم. اگــر حمایت و تشــویق پــدر و 
مــادرم نبــود نمــی توانســتم یــک ســاله قــرآن را حفــظ کنــم.«

نقش مهم مادردر یادگیری فرزندش
ــرآن  ــظ ق ــی خــود در حف ــادرش را مشــوق اصل ــا م ــی آق عل
ــظ  ــد: »حف ــان می‌گوی ــادرش برایم ــش م ــد. او از نق می‌دان
ــه  ــر چ ــردم. اگ ــروع ک ــادرم ش ــزد م ــرآن را ن ــی ق تخصص
مــادرم خــود حافــظ قــرآن نیســت امــا اغلــب در خانــه قرائت 
ــاری  ــواده بختی ــت.« در خان ــی اس ــل قرآن ــو محاف دارد و عض
ــه  ــادر ب ــدر و م ــار پ ــان را در کن ــات فراغتش ــا اوق ــه ه بچ
ــر  ــد: »دو خواه ــی گوی ــی م ــد. عل ــرآن می‌پردازن ــت ق قرائ
ــا  ــان ب ــا و مام ــتند. باب ــظ هس ــرآن را حف ــم ق ــرم ه کوچکت
بــردن مــا بــه محافــل قرآنــی یــا رفــت و آمــد بــا دوســتانی 
کــه از فعــالان قرآنــی هســتند مــا را بــه قرائــت بیشــتر قــرآن 
تشــویق می‌کننــد. از وقتــی قــرآن را حفــظ کــردم، حافظــه‌ام 
ــا وجودیکــه در مدرســه  ــا ب ــی آق تقویــت شــده اســت.« عل
درس می‌خوانــد امــا لیســانس الهیــات دارد. او از فعالیتــش در 

رتبه اول کشوری در مسابقات وزارت ارشاد سال 94 و  رتبه دوم مسابقات استانی بسیج سال 94

کسب مقام دوم مسابقات استانی شمسه سال 94

رتبه دوم مسابقات جامعه القرآن در سال  93 و حضور در محافل قرآنی در کشورهای عراق و لبنان

رتبه سوم مسابقات بین المللی امام علی)ع( در بخش حفظ کل سال 96

نفر اول مسابقات الحافظین  در بخش حفظ کل سال 97

نگاهی به  برخی از افتخارات علی بختیاری:
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ســينمای نوجوان
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اينجا پرواز ممنوع است!
گفت و گوی صمیمی  با بازیگران نوجوان فیلم »منطقه پرواز ممنوع «

صغری ایزدی

قهرمانان فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع سه نوجوان هستند 
کـه نقـش خـود را با مهـارت بسـیار زیاد ایفـا می کننـد ، برای 
همین ما تصمیم گرفتیم با  بازیگـران نوجوان فیلم ، متین پاکزاد 
در نقـش محمدمهدی، متین کرمانی در نقـش روح الله و علیرضا 
اکبـری در نقش نصیر گفت و گـو کنیم که در ادامـه می خوانید:

شماره ‌ 175-174 دی و بهمن ماه سال 1398



35

فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع   داستان سه نوجوان است که در حین 
آماده شدن برای مسابقه ساخت پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ در حوالی 
محل زندگیشان، وارد مسائل و درگیری‌ های مختلف و مهیجی می‌ شوند.

رفتن، سـخت تـر بود )مـی خندد(

پاکزاد: هر کاری سـختی خـودش را دارد ولی در کنار سـختی‌ها، 
شـیرینی هـم داشـت بویـژه آشـنا شـدن با بچـه هـای گروه 
کـه رفقـای بسـیار خوبـی هسـتند. آشـنایی بـا گروه بسـیار 
خـوب سـازنده فیلـم، اولیـن تجربـه سـینمایی، لـذت مـردم 
از تماشـای فیلـم، همـه این هـا از شـیرینی های کار هسـتند.

شـما از قبل با هم آشـنایی نداشـتید ولی در این فیلم، نقش 
سـه دوسـت صمیمی را بازی می کنید، چطور این ارتباط و 

رفاقت بین شـما ایجاد شد؟
اکبـری: مـا دو ماه قبل از پـروژه، برای اینکه با هم هماهنگ شـویم و 
بازی یکدسـتی داشـته باشـیم، تمرین می کردیم و گاهی تا روزی 6 
سـاعت تمرین داشـتیم. دو ماه تمرین به رفاقت ما بسیار کمک کرد. 
این رفاقت در فیلم کاملا دیده می شـود ، البته همین کار سـینمایی 
بـه ما فعالیـت گروهـی را یـاد داد ، ما یـاد گرفتیم که چه طـور باید 
کنار هم باشـیم و مشـکلات را با همفکری و همکاری حل کنیم البته 
خـارج از فیلم هـم رفاقـت صادقانه ای بین ما شـکل گرفته اسـت.

پاکـزاد: البتـه گاهـی کـه خسـته می شـدیم با هـم دعـوا و قهر 
می‌کردیـم ولـی خیلـی زود بـاز بـا همدیگر آشـتی مـی کردیم.

کار کـردن بـا گروه حرفـه ای و بـازی کـردن در فیلمی با 
موضوعـی همچون ، وحدت اسالمی، رفاقـت و همدلی، چه 

درس هایـی به شـما داد؟
کرمانــی:  ایــن فیلــم، درس هــای اخلاقــی و انســانی خوبــی بــه 
مــا داد. از »منطقــه پــرواز ممنــوع« یــاد گرفتــم کــه یک دســت 
صــدا نــدارد ولــی اگــر اتحــاد داشــته باشــیم بــا کار گروهــی 

حتمــا جــواب مــی گیریــم.

پاکـزاد:  درسـی کـه از ایـن فیلـم گرفتم ایـن بود که همیشـه همه 
چـی آن طـور کـه مـی خواهیـم پیـش نمـی رود. همیشـه پـدر 
بـالای سـرت نیسـت و گاهـی ممکن اسـت پـدرت بخاطـر حفظ 
وطـن، خانـواده را بـرای مدتـی تـرک کند. پـس یک نوجـوان باید 
روی پـای خـودش بایسـتد حتی مسـوولیت هـای جدیـدی را در 
خانـواده قبـول کند تا بتوانـد آینده خـودش و مملکتش را بسـازد.

دربـاره نحوه انتخاب تان صحبت کنیم، گویـا هر کدام از 
شـما به شیوه های مختلفی انتخاب شدید؟

اکبـری: بلـه، بـرای انتخـاب بازیگـران ایـن فیلـم بـه کلاس 
نویسـندگی ما آمدند و تسـت بازیگری گرفتند بـا اینکه تعداد 
متقاضیـان بالا بـود ولی انتخاب شـدم. تجربه بـازی در تئاتر را 
داشـتم اما این فیلـم اولین تجربه حرفه ای سـینماییم اسـت.

کرمانـی: انتخاب من خیلـی اتفاقی بود. توی مسـجد فاطمیه 
شـهر ری بودیـم و بچه هـا گفتند که دارند تسـت می گیرند، 
مـن هـم رفتم و تسـت دادم. بـه بازیگری علاقه داشـتم ولی 
فکـر نمی کردم کـه روزی بتوانم فیلم سـینمایی بـازی کنم.

پاکـزاد: بـرادرم فراخـوان انتخاب بازیگـر نوجوان بـرای این فیلم 
را دیـده بـود و بـه من گفت برو تسـت بـده، ببین چه می شـود. 
به مدرسـه سـینمایی عمار رفتم و تسـت دادم که خوشـبختانه 
قبـول شـدم. اوایـل فکـر می کـردم کـه قرار اسـت یـک فیلم 
کوتـاه بـازی کنم و فکـر نمی کـردم که فیلم سـینمایی باشـد.

از سختی های کار بگویید به هرحال شما تجربه بازیگری 
نداشـتید و وارد پروژه ای شدید که محل فیلمبرداری آن 

خارج از تهران بود؟
اکبـری: بنظرم کار بازیگری، جزو کارهای سـخت اسـت بویژه 
کـه دوری از خانواده، شـرایط را برایمان سـخت می کرد ولی 
خوشـبختانه مادران مـا کنارمان بودند. کار آنقدر سـخت بود 
که اواسـط آن، کم آورده بودم چون هر روز سـاعت پنج صبح 
بایـد بیـدار مـی شـدیم و مـی رفتیم سـر صحنه تا سـاعت 
هشـت شـب. ولی وقتی فیلـم را دیـدم، کلی کیـف کردیم. 

کرمانی: بیدار شـدن سـر صبح خیلی سـخت بود یا گاهی شب 
کاری داشـتیم. از شـیب کـوه بـالا رفتن یا تحمل سـرما خیلی 
راحـت نبود. سکانسـی داشـتیم که قـرار بود یـک روز آفتابی 
ثبت شـود، بـرای اینکه دهـان مان بخـار نکند، توی سـرما  با 
تی شرت آسـتین کوتاه باید بسـتنی می خوردیم! فیلمبرداری 
کار، یـک و مـاه و نیـم در زمان مدرسـه بود و یک مـاه و نیم در 
تابسـتان کـه زمان مدرسـه را برایمان معلم جبرانـی گرفتند تا 
از درسـهایمان عقب نمانیم. البته مدرسـه رفتن از سـر صحنه 
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شـاید باورتـان نشـود ولـی گـردو جـزو مـواد خوراکـی اسـت کـه فوایـد 
و خـواص بـی نظیـری دارد، گـردو عالوه بـر تقویـت بـدن در پیشـگیری 
بسـیاری از بیمـاری هـا موثـر اسـت، بـه طـوری  کـه از 1400 سـال قبـل 
تـا کنـون روایـات و احادیـث بسـیاری در مـورد خـواص گـردو نقـل شـده 
اسـت، بـرای اینکـه در مـورد گـردو بیشـتر بدانیـد بـا مـا همـراه شـوید.

میثم عـلومی

ــگا‌ 3  ــردو دارای ام ــه گ ــا ک  از آنج
فــراوان اســت آن را غــذای مغــز 
ــع  می‌شناســند. گــردوی  نرســیده منب
بســیار غنــى ویتامیــن C اســت. اگــر 
شــما وزنتــان کــم اســت و لاغــر 
ــل را  ــردو و عس ــوط گ ــتید مخل هس
ــر  ــز تاثی ــردو  نی ــای گ ــد. مرب بخوری
ــش وزن دارد.  ــر افزای ــاده‌ای ب فوق‌الع
گــردو همچنین در شــادابی و ســامت 
پوســت بســیار موثر اســت. مغــز گردو 
ــن،  ــد، آب، ویتامی ــن، قن دارای پروتئی
امــاح معدنــی و مــواد چربــی اســت. 
جالــب اســت بدانیــد که مقدار فســفر 
موجــود در گــردو بــا ماهــی و برنــج و 
ــد.  ــری می‌کن ــرغ براب ــم م ــی تخ حت

  نــام درخــت گــردو در شــهرهای 
مختلــف ایــران بــا توجــه بــه گویــش 
مردمانــش متفــاوت اســت. در بعضــی 
ــه درخــت گــردو »جــوز«‌  از شــهرها ب
نام‌هــاى  و »چهارمغــز« می‌گوینــد. 
محلــى آن در آذربایجــان »گــردکان«، 
»آقوزبولــه«‌، در  اطــراف رشــت  در 
ــوز و  ــان »آق ــر و لاهیج ــر، رودس رامس
آقــوزدار«‌، در آمــل »آقــوز«، در مناطــق 
ترک‌زبــان »قــز« و در سردشــت 
»جویــز، جویــزه و چوئــس« اســت.

غذای مغز و پوست

نام های دیگر گردو

شماره ‌ 175-174 دی و بهمن ماه سال 1398



37

تصفيهك‌ننده‌ي خون 
برگ درخت گردو براي درمان بسـیاری از بیماری‌ها مفيد اسـت. 
تـا آنجـا كـه در صنعت داروسـازی از بـرگ آن اسـتفاده می‌کنند‌. 
تیـر  و  ماه‌هـای خـرداد  را در  كـه برگ‌هـای آن  بديـن صـورت 
مي‌چينـد و پهـن كـرده و بـدون زیـر و رو کردن خشـک ميك‌نند. 
البته برای این کار باید برگ‌های سـالم و کاملا سـبز را چیده و از 
جمـع‌آوری برگ‌هایـی که خود به خـود ریخته‌اند، خـودداری کرد. 
اگـر بـا رعایت کردن این جزئیات برگ درخت گردو خشـک شـود 
رنـگ سـبز و عطـر مخصـوص خـود را حفـظ می‌کنـد و می‌تـوان از 
خواص آن اسـتفاده كرد. برگ درخت گـردو دارای مقداری عطر، 
یـک مـاده‌ي تلـخ و مقـداری صمـغ اسـت. كارشـناس طب سـنتي 
کننده‌ي  مجله معتقد اسـت برگ و پوسـت گردو مقوی و تصفیه‌
خـون اسـت و بـراي درمـان بیماری‌هـای پوسـتي فايـده دارد.

درمان کم‌خونی  
‌جوشـانده‌ي بـرگ یـا پوسـت گـردو بـرای درمـان کم خونـی مفيد 
اسـت؛ بديـن صـورت كه 20 تـا 30 گرم از برگ يا پوسـت گردو 
را در یـک لیتـر آب بـه مـدت یـک ربـع بجوشـانید، سـپس صاف 
کنیـد و قبـل از هـر وعـده‌ي غـذا یـک فنجـان از آن را بنوشـید.

مقدارماده‌ي معدنی

3/5 گرمآب

14/8  گرمپروتئین

۶۵ گرمچربی

۱۳ گرمنشاسته 

۱۰۰ میلی‌گرمکلسیم

۳۸۰ میلی‌گرمفسفر

۳ میلی‌گرمآهن

۲ میلی‌گرمسدیم

۵۰ میلی‌گرمپتاسیم

A ۳۰ واحدویتامین

 B1 35 /0  میلی گرمویتامین

 B2 0/12 میلی گرمویتامین

 B3 ۱ میلی‌گرمویتامین

C ۲ میلی‌گرمویتامین

در 100 گرم مغز گردوي خام و خشک 
مواد زیر موجود است:

هشدار به گردو‌خورها! 
حواستان باشد مغز گردو چون لطیف است اگر 
زیاد کهنه شود و در مدت طولانی بماند فاسد 

م‌ىشود. نکته‌ي بعدی اينکه درست است 
كه گردو منبعي غنی از مواد مغذی است اما 

زياده‌روي در خوردن آن موجب ورم لوزه‌ها و 
ایجاد زخم در دهان م‌ىشود.  

     ‌ امام علي )ع( ‌: 
»خوردن گردو در زمستان کلیه ها را گرم و سرما را برطرف می‌سازد«.

     ‌ امام صادق )ع( : 
»خوردن گردو بسیار مفید است و نور چشم را زیاد می‌کند«. 

»خوردن گردو رنگ صورت را شفاف می‌سازد‌، معده را نیرو می‌بخشد 
و  به سلامت کلیه ها کمک می‌کند«.

»گردو و پنیر چون با هم یک جا جمع شوند 
درمان بسیاری از بیماری ها هستند«.

چند روايت معتبر

درمان خستگی 
50 گرم برگ گردو را در یک لیتر آب 

بجوشانید. سپس آن را در وان حمام  بریزید
 و خود را بشویید. این حمام آرام‌بخش و 

بر طرف‌کننده‌ي خستگی است.
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داستان طنز

گرمــای  از  بدتــر  می‌کــرد.  بیــداد  کــه گرمــا  بــود  جانورهایــی  و  جــک  روبه‌رویمــان خرماپــزان،  بودنــد.  کــرده  مــان  مــار و آفتــاب پرســت‌های غــول انــگار پخــش مســتقیم راز بقــا بــود. از عقــرب دشــمن بــود و چــپ و راســت و پشــت ســرمان محاصــره  ــد. پیکــر تــا ســگ‌های لاشــه خــوار و موشــهایی کــه و رتیــل و  ــرک می‌ش ــره ت ــان زه ــه می‌دیدش ــر گرب مــی دیــدی یــک آفتــاب پرســت ســرخ و گنــده و بــه تماشــای راز بقــا می‌نشســتیم. یک‌هــو کلافــه می‌شــدیم، می‌آمدیــم بیــرون ســنگر حوصلــه مــان کــه از گرمــا ســر می‌رفــت و اگ

داوود امیریان
 برگرفته از کتاب رفاقت به سبک تانک 

این قسمت 

راز بقـا 
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مثــل  و  گرفتــه  دنــدان  بــه  را  مــاری  کلــه   ،‌

کشــتی‌گیرها کــه در خــاک مقاومــت مــی کننــد، 

بی‌توجــه بــه ضربــات شــاق وار مــار مادرمــرده، 

دنــدان قروچــه مــی کنــد و بعــد مــار بــی جــان 

را مــی بلعــد. یــا دو ســه ســگ لاشــه خــوار 

همــان آفتــاب پرســت را محاصــره می‌کننــد 

کننــد.  مــی  چپــش  لقمــه  لحظــه  یــک  در  و 

ــه  ــیم ب ــی س ــه ب ــم ک ــنگر بودی ــوی س آن روز ت

کار افتــاد. گوشــی را کــه برداشــتم صــدای 

ترســیده و لــرزان احمــد بلنــد شــد کــه »بچه‌هــا 

بــه دادمــان برســید. می‌خواهنــد تکــه پاره‌مــان 

کننــد!« دلــم ضعــف رفــت. فکــر کــردم کــه 

عراقیهــا آمده‌انــد سروقتشــان و غافلگیرشــان 

کرده‌انــد و مــی خواهنــد شهیدشــان کننــد. تــو 

گوشــی بــی ســیم گفتــم : »احمــد جــان بــه رمــز 

حــرف بــزن، چــی شــده؟«

- احمــد فریــاد کشــید: »رمــز چیــه؟ یــا الله 

ــام،  بیاییــد بیــرون. مــا داریــم مــی آییــم، آخ پ

ــد!« ــده محم ــد. گاز ب ــار بیاری ــید تیرب زود باش

ــلح  ــردم و مس ــر ک ــا را خب ــه ه ــدم. بچ ــج ش گی

رفتیــم بیــرون. یــک هــو از دور گــرد و غبــاری 

دیدیــم و بعــد یــک موتــور ســوار کــه یــک گلــه 
ــد. یکــی از  ــاش کــرده ان ســگ لاشــه خــوار دنب
بچــه هــا دوربیــن بــه چشــم گرفــت و بعــد گفــت: 
»ای داد و بیــداد. بچــه هــا ســگها دنبــال احمــد و 

محمــد کــرده انــد!« 
پــرگاز  کــه  از دور محمــد را می‌دیدیــم  حــالا 
می‌آیــد و ســگها چهــار نعــل تعقیبــش مــی کننــد 
و جســت مــی زننــد کــه آن دو را واژگــون کننــد 
و حسابشــان را برســند. تیربــار را مســلح کــردم 
ــور شــلیک کــردم.  ــوی موت و یــک خــط آتــش جل
محمــد از روی یــک چالــه پریــد. بچــه هــا هیاهــو 
مــی کردنــد. امــا ســگها ول کــن نبودنــد. موتــور 

رســید و ســگها پشــت سرشــان.
ــل از  ــرد. قب ــپ ک ــور چ ــرد و موت ــول ک ــد ه محم
اینکــه ســگ هــا آن دو را تکــه پــاره کننــد آتــش 
بســتم بــه تنگشــان. زوزه کشــان در رفتنــد. 
محمــد و احمــد نالــه کنــان دعایمــان مــی کردنــد. 
یــک هــو آتــش خمپــاره و تــوپ عراقیهــا باریــدن 
گرفــت. یکــی از بچــه هــا گفــت: »لطفــا ادامــه 
ــد و  ــد!« محم ــاهده کنی ــنگر مش ــا را در س راز بق
احمــد را برداشــتیم و پریدیــم تــو ســنگرمان!

شماره ‌ 175-174 دی و بهمن ماه سال 1398



دانستنی ها

40

نفسم بند اومده
آسم بیماری مهم اما قابل درمانی است  

گردآوری: زینب خانلری

آســم بیمــاری خطرناکــی نیســت ولــی مهم 
اســت، نوجوانــان زیــادی درگیر ایــن بیماری 
ــکل  ــن ش ــه ای ــاری ب ــن بیم ــتند.  ای هس
ــب  ــیتان ملته ــدا راه تنفس ــه ابت ــت ک اس
و تنــگ می‌‌شــود، صــدای خس‌خــس 
ــم  ــد ه ــنوید و بع ــان را می‌ش ــینه خودت س
ــا  ــاس آماره ــی. براس ــی در پ ــرفه‌هاي پ  س
۵ تــا ۱۰ درصــد نوجوانــان دچــار ایــن بیماری 
ــت و  ــا مراقب ــم ب ــاری آس ــوند. بیم ــی ش م
درمــان مناســب کامــا بــی خطــر اســت و 
ــی اگــر  ــان مــی شــود، ول ــه راحتــی درم ب
بیمــار بــی احتیاطــی کنــد و آســم را درمان 
نکنــد عــوارض آن در بزرگســالی هــم دیــده 
مــی شــود  ، مــا در ایــن 2 صفحــه تصمیــم 
داریــم اطلاعــات مفیــد و کاربــردی به شــما 
ــم. ــم بدهی ــاری آس ــاره بیم ــزان درب عزی

کارشناس:
حمیدرضا آزادی‌فر
تحصیلات: 
پزشک عمومی

در نوع اول آسم، بیمار  
با راه‌های تنفسي نسبتا 
باریک به دنیا می‌آیند و وقتی 
این راه‌های هوایی در اثر 
عفونت‌های ویروسی دچار 
التهاب پوشش درونی شده و 
تنگ‌تر می‌شوند علائم آسم 
بروز پيدا می‌کند. 

در نوع دوم آسم که رایج‌تر 
است، نوجوانان  بیشتر 
بر اثرحساسیت های  مختلف 
دچار این بیماری می شوند. این 
بیماران هنگام برخورد با عوامل  
حساسیت زا دچار علائم آسم 
می‌شوند و اغلب‌‌ همان علائمی 
را از خود نشان می‌دهند که 
به دنبال عفونت‌های ویروسی 
تنفسی مشاهده می‌شود. 

ــه  ــال ب ــول س ــولا در ط ــم معم ــاری آس بیم
خس‌خــس ســینه ختــم می‌شــود امــا 
ــدا  ــدت پی ــتان ش ــار و زمس ــول به در فص
ــا و پیشــگیری‌های  ــد مراقبت‌ه ــرده و بای ک
ــل  ــدا از عوام ــه ج ــرد. البت ــورت گی لازم ص
حساســیت زا بــه دليــل تغییــر برخــی 
فصــول، عوامــل متعــدد دیگــری نیــز وجــود 
بیــش  را  بیمــاری  می‌تواننــد  کــه  دارد 
ــوا،  ــی ه ــد. آلودگ ــک کنن ــش تحری از پی
بیماری‌هــای ویروســی مثــل ســرماخوردگی، 
ــرد، دود  ــوای س ــده، ه ــای مع ــاری ه بیم
دخانیــات، گرده‌افشــانی گیاهــان، ســولفیت 
)مــاده‌ی نگهدارنــده‌ي برخــی غذا‌هــا و 
ــات،  ــت حیوان ــا پوس ــو ی ــیدنی‌ها(، م نوش
ــوا  ــود در ه ــیمیایی موج ــواد ش ــترس، م اس
یــا غــذا، گــرد و خــاک، ورزش‌هــای 
نفســگیر، آلــرژی بــه برخــی غذا‌هــا  از 
عوامــل محــرک ايــن بیمــاری اســت. 

عوامل تشدید بیماری 
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درمان راهکار برای ۱۴ 

استفاده از فست‌فود‌ها را فراموش کنید. 
ادویه‌جات را کنار بگذارید. 

آب سرد ننوشید. 
غذاهایی مانند گوشت گاو و گوساله، سفیده تخم مرغ، زرشک، عناب و خاکشیر را کمتر بخورید. 

مصرف ترشیجات را کاهش دهید. 
مصرف لبنیات را به حداقل برسانید. 

مصرف نخود، عسل، انجیر و کلا مواد با طبع گرم را افزایش دهید. 
سعی کنید زیاد پرخوری نکنید . 

صبح و شب یک قاشق مرباخوری عسل بخورید. 
 برای رفتن به بیرون حسابی خود را بپوشانید و حتی هنگام شب

 از جوراب و کلاه استفاده کنید تا ‌ حساسیت تان کاهش یابد. 

ورزش سبک  و روزانه را فراموش نکنید . 
حتی الامکان در هوای آلوده بیرون از خانه نیایید.

خواب کافی داشته باشید و از استرس دوری کنید. 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

13

14

15

نشانه‌های اولیه و معمول 
در آسـم خفیـف حمالت یـک تـا دو روز باقـی می‌ماننـد و سـپس بهبـودی 
حاصـل می‌شـود. بنابرایـن نوجوان بـه مدرسـه مـی‌رود، ورزش را خـوب تحمل 
می‌کنـد، خـواب راحـت دارد، رشـد او طبیعـی اسـت و بـا ایـن حـال گاهگاهی 
حمالت آسـم برایـش تکـرار می‌شـود. البتـه در مرحلـه‌ي بعد حملات بیشـتر 
تکرار می‌شـوند، سـرفه و خس‌خـس سـینه در بین حمالت وجـود دارد، ورزش 
را خـوب تحمـل نمی‌کنـد، علائـم اولیـه‌ي آسـم، خس‌خـس سـینه، سـرفه بـا 
خلـط یـا بـدون خلـط، کشـیده شـدن پوسـت بیـن دنده‌هـا هنـگام تنفـس، 
تنگـی نفـس در نتیجـه ورزش و فعالیـت بدنـی و درد قفسـه‌ي سـینه اسـت. 

نشانه‌های شدید و خطرناک 
در آسـم شـدید، حملات شـدید و مکرر می‌شـوند و این بیماران به علت حمله‌ي 
شدید آسـم به طور مداوم در بیمارستان بستری می‌شـوند. اغلب نوجوانان در این 
حالـت نمی‌توانند مرتب به مدرسـه بروند و به علت حملات مکرر از مدرسـه غایب 

می‌شـوند در حالی که حملات خفیف و متوسط آسـم احتیاجی به بستری شدن 
ندارد. علائم شـدید آسـم، کبـودی لب‌ها و صورت، از دسـت دادن هوشـیاری 

و گیجی، تنفس بسـیار سخت، سـریع شـدن ضربان قلب، اضطراب شدید، 
عـرق کردن، غیر‌عادی نفس کشـیدن، توقف تنفس و درد سـینه اسـت. 

این میوه ها را فراموش نکنید 
پزشکان توصیه می کنند برای کمک به بهبود بیماری آسم و کاهش 
عوارض این بیماری خوردن موز و سیب را فراموش نکنید، مخصوصا 
برای نوجوانان خوردن موزه و سیب بسیار توصیه شده است.
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!
ضرب المثل 

این 
قسمت

ولی آدم به آدم می رسد
کوه به کوه نمی رسد

داستانی برگرفته از ضرب المثل های پارسی 

 قصه ها و مثل ها
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در  روزگاران قدیــم در دامنــه دو کــوه 
بلنــد، دو آبــادی بــود کــه یکــی بــالا کــوه 
و دیگــری پاییــن کــوه ،  نــام داشــت. 
ــادی  چشــمه‌ای پــر آب و خنــک نیــز از آب
بالاکــوه مــی گذشــت و بــه آبــادی پاییــن 
کــوه می رســید و زمین‌های هــر دو آبادی 
را ســیراب می‌کــرد. روزی اربــاب بالاکــوه 
ــه فکــر افتــاد زمیــن هــای پاییــن کــوه  ب
را صاحــب شــود. فکــر کــرد و فکــر کــرد 
تــا ایــن کــه ســرانجام راهــی پیــدا کــرد. 
پــس بــه اهالــی بالاکــوه رو کــرد و گفــت: 
»چشــمه آب در آبــادی ماســت، چــرا بایــد 
آب آن را مفــت و مجانــی بــه پاییــن کــوه 
بدهیــم؟ از امــروز آب چشــمه را  بــه 

ســمت پاییــن کــوه مــی بندیــم.«
یکــی دو روز گذشــت و مــردم پاییــن کوه 
از فکــر شــوم اربــاب بالاکــوه آگاه شــدند 
و همــراه کدخدایشــان بــه طــرف بالاکــوه 
بــه راه افتادنــد و التمــاس کردنــد آب 
را برایشــان بــاز کنــد؛ زیــرا زمیــن هــای 
کشاورزیشــان در حــال خشــک شــدن 
بــود ، امــا اربــاب بالاکــوه نپذیرفــت و 
ــوند  ــت او ش ــا رعی ــه ی ــرد ک ــنهاد ک پیش
یــا همیشــه بــی آب خواهنــد مانــد و 
گفــت: »بالاکــوه مثــل اربــاب اســت و 
ــن  ــت ای ــت و گف ــل رعی ــوه مث ــن ک پایی
دو کــوه هرگــز بــه هــم نمــی رســند.  
اربــاب هســتم و شــما رعیــت.« مــن 

ایــن پیشــنهاد بــرای مــردم پاییــن کــوه ســخت بــود و آن را 
نپذیرفتند و غمگین  و ناراحت به روســتای خودشــان بازگشــتند، 
چنــد روزی گذشــت تــا ایــن کــه کدخــدای پاییــن کــوه فکــری بــه 
ذهنــش رســید و بــه مــردم گفــت: »بیــل و کلنگتــان را برداریــد 

تــا چندیــن چــاه حفــر کنیــم و قنــات بســازیم.«
پــس از مدتــی، قنــات هــا آمــاده شــد و مــردم پاییــن کــوه دوبــاره 
آب را بــه مــزارع و کشتزارهایشــان روانــه ســاختند. حفر قنات‌ها 
ــه گــوش  ــر ب باعــث شــد چشــمه بالاکــوه خشــک شــود. ایــن خب
اربــاب بالاکــوه رســید، ناراحــت و عصبانــی شــد؛ ولــی چــاره‌ای جــز 
تســلیم شــدن نداشــت. بــه همیــن دلیــل بــه پاییــن کــوه رفــت و 
بــا التمــاس بــه آنهــا گفــت: » شــما بــا ایــن کارتــان چشــمه مــا را 
خشــکاندید. اگــر ممکــن اســت ســر یکــی از قنات‌هــا را بــه طــرف 

ده مــا برگردانیــد.«
ــی رود.  ــالا نم ــه ب ــن ب ــد گفــت:» اولا آب از پایی ــا لبخن کدخــدا ب
بعــد بــه یــاد داری کــه گفتــی کــوه بــه کــوه نمــی رســد. درســت 
گفتــی کــوه بــه کــوه نمــی رســد؛ امــا آدم بــه آدم کــه مــی رســد.« 
کدخــدای پاییــن کــوه کــه شــخصی خداشــناس و عادلی بــود وقتی 
پشــیمانی را در چهــره اربــاب بــالا کــوه دید  تصمیــم گرفت قناتها 
را جمــع کنــد تــا آب بیــن دو روســتا تقســیم شــود و بــه اربــاب 
بالاکــوه هــم گفــت: هیــچ وقــت ســعی نکــن مغــرور شــوی و بــه 
حــق خــودت قانــع بــاش و بــه حقــوق دیگــران دســت درازی نکن ، 
از آنجــا بــود کــه ضــرب المثــل »‌کــوه بــه کــوه نمی‌رســد، ولــی آدم 

بــه آدم مــی رســد میــان مــردم رواج پیــدا کــرد.  

 هــر گاه شــخصی بــه کســی نیازمنــد شــود و  
ــد و  ــه او خــودداری کن   آن کــس از کمــک ب
  پــس از مدتــی خــودش به آن فــرد نیازمند، 
 محتــاج شــود ایــن مثــل را بــه کار مــی برنــد. 
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شگفتی خلقت

 خانه‌به‌دوش
شگفت‌انگيز

درباره‌ي ویژگی‌های عجیب  ‌لاک‌پشت‌ها چه می‌دانید؟  

ــی  ــان‌ها از زندگ ــد انس ــتندكه مانن ــگفت‌انگيزي هس ــت‌هاي ش ــت‌ها دوزيس لا‌كپش
گروهــی لــذت می‌برنــد. لاک‌پشــت‌های ســاکن خشــکی از گیاهــان تغذیــه می‌کننــد و 
لاک‌پشــت‌هایی کــه عمدتــا در آب بــه ســر می‌برنــد، عــاوه بــر گیاهــان از جانــوران نیز 
تغذیــه می‌کننــد و به عبارتی گوشــتخوار هم هســتند. لاک‌پشــت‌ها بــا آرواره‌های محکم 
خــود کــه به شــکل منقــار پرنــدگان درآمــده غــذا می‌خورنــد. چــون دنــدان  ندارنــد. در 
ايــن مطلــب ســعي كرده‌ايــم  تــا حــدودی بیشــتر ويژگي‌هــاي آن‌هــا را مــرور كنيــم. 

گردآوری: علی سیف الهی

هنوز روش دقیقی  برای تعیین سن 
در  و  نشده  پیدا  لاک‌پشت‌هاي 
ضمن دو لاک‌پشت همسن لزوما 
هم‌اندازه نیستند. همچنین نوزادان 
تازه متولد شــده رشــد متفاوتی 
نسبت به یکدیگر  دارند. تغذیه و  
دمای محیط  از  مهمترین  عوامل 
است. پشت  لاک  رشد  بر  موثر 

بسـیار  ندارنـد،  خاصـی  صـدای  جانـوران  ایـن 
محتاطنـد، معمـولا داخـل لاک خود فـرو مي‌روند 
و بیشـتر اوقـات در حال اسـتراحتند امـا در مواقع 
فعالیت یا احسـاس خطـر حرکات سـریعی دارند. 
لاک‌پشت‌ها شـناگران ماهری هسـتند و روحیه‌ي 
تهاجمـی کمتری نسـبت بـه دیگر آبزی‌هـا دارند. 
آن‌هـا اوقـات گـرم روز را بـرای آفتابگیـری کنار 
برکه مي‌آينـد و خواب زمسـتانی دارنـد. فعالیت 
عمده‌ي آن‌ها از اواسـط بهار تا اواسـط پاییز است.  

رژیم غذایی لاک‌پشت‌ها 
لاک پشت ها بسته به نژادشان تغذیه متفاوت 

دارند، برخی از آنها فقط گیاه خوار هستند و برخی 
دیگر علاوه بر گیاهان و جلبک ها ، گوشتخوار نیز 
هستند و از موجودات داخل دریا تغذیه می کنند.

فصل تخم‌ریزی 
با شروع ماه‌های گرم سال لاک‌پشت‌ها تخم‌ريزي را 

شروع ميك‌نند. در سواحل خلیج فارس و دریای عمان 
در فصل تخم‌ریزی دمای هوا در شب‌ها بين ۲۵ تا 

۲۸ درجه‌ي سانتی‌گراد نوسان دارد و تخم‌ریزی نیز 
عمدتا در طول شب صورت می‌گیرد. لاک پشت 

ماده برای تخم ریزی از سواحل شنی که تردد کمتری 
روی آن‌ها انجام می‌شود استفاده می کند. 

حدود ۲۵۰ گونه‌ي مختلف از لاک‌پشت‌ها در سراسر 
دنیا وجود دارند. آن‌ها در زیستگاه‌های مختلف، از 

اقیانوس گرفته تا صحراها زندگی می‌کنند. 

250
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لاك پشت آب شور
 لاک‌پشت‌هایی که در آب‌های 

شور زندگی ميك‌نند به مرور 
زمان به اندازه‌های بزرگی 

می‌رسند که این یکی از 
مشکلات نگهداری آن‌هاست. 

لاك پشت آب شیرین
این موجودات بیشتر در برکه‌ها 

زندگی می کنند، تقریبا تمامی 
گونه‌هایی که در ایران در 

آکواریوم‌فروشی‌ها ارائه می‌شوند، 
متعلق به این دسته هستند. 

 

1

2

3

سه نوع متفاوت لاک پشت 

لاك،  لا‌كپشت‌ها 
لاک، ‌ پشتی لا‌كپشت‌ها را اصطلاحا »پشت ‌لاک« 

و لاک،  شکمی آن‌ها را »زیر لاک« می‌گویند. همه‌ي لاک‌پشت‌ها آرواره‌های بدون دندان 
دارند و در اطراف این آرواره‌ها استخوان‌های تیزی برای خرد کردن غذا وجود دارد. 

بیشـتر لاک‌پشـت‌هاي دریایی شـناگران قابلي هسـتند. آن‌ها 
معمـولا هـزاران کیلومتر از جایی که سـر از تخـم درآورده‌اند 
و  آشیانه‌سـازی  بـرای  امـا  را سـیر می‌کننـد  شـکم خـود 
تخم‌گـذاری بـه همان‌جـا بازمی‌گردند. بـرای انجـام این کار 
مجبورنـد مسـافت‌های غیر‌قابـل بـاوری را در اقیانوس‌هـای 
آزاد طـی کننـد. دانشـمندان رد بسـیاری از لاک‌پشـت‌ها را 
طـی مهاجرت‌هـای طولانی‌شـان گرفته‌اند اما هنـوز هیچ‌کس 
نمی‌دانـد آن‌هـا چطـور از عهـده‌ي دریانـوردی برمی‌آینـد. 

لاک‌پشـت ‌هـای ایرانـی بیشـتر از خانـواده‌ي لاک‌پشـت‌های 
برکه‌ای هسـتند طـول لاک آن ها به ۲۳ سـانتی‌متر می‌رسـد 
و رنـگ آن هـا  قهـوه‌ای زیتونـی یا سـبز زیتونی اسـت ، لاک 
پشـت ایرانـی بیشـتر در اسـتان‌های شـمالی، غربـی، جنـوب 
غرب، گیلان، مازندران، آذربایجان شـرقی و غربی، کردستان، 
کرمانشـاه، ایلام، خوزسـتان، لرسـتان و فارس دیده می شـود.  

لاک‌پشـت‌های خشـکی در آفریقـا، آسـیا، اروپـا و شـمال و 
جنـوب آمریکا یافت می‌شـوند و رشـد آن‌ها کند اسـت. این 
نوع لاک‌پشـت‌ها معمـولا عمر طولانـی دارند. لاک‌پشـت‌های 
دریایـی تقریبـا تمـام عمـر خـود را در دریـا می‌گذراننـد. 
فقـط لاک‌پشـت‌های مـاده بـرای تخم‌گـذاری بـه سـاحل 
می‌رونـد. آن‌هـا تخم‌هـای خـود را در سـاحلی می‌گذارنـد 
کـه روزی در آن‌جـا بـه دنیا آمدنـد. وقتی بچه لاک‌پشـت‌ها 
بـه دنیـا می‌آینـد، باید خودشـان تخم‌ها را بشـکنند و سـعی 
کننـد از گـودال بیـرون بیاینـد. آن‌هـا بایـد قبـل از این‌کـه 
خـوراک جانوران شـکارچی شـوند، خـود را به دریا برسـانند. 

مهاجرت با شنا 

لاک پشت ایرانی

جغرافیای محل  زندگی

لاك پشت خشکی
دسته‌ي ديگر لاک‌پشت‌هایی 
هستند كه در خشکی زندگی 
می‌کنند و بیشتر در  باغچه‌ها 
البته با قرار دادن ظرف آب 

نگهداری می‌شود. 

پیرترین 
لاک‌پشت‌ها 

می‌توانند زياد 
عمر کنند. پیرترین 

لاک‌پشت یافت 
شده، در جزایر 

سیشل بیش از ۱۵۰ 
سال عمر داشته. 

بزرگ‌ترین
‌لاک‌پشت پشت 

چرمی‌ بزرگ‌ترین 
نوع لاک پشت است. 

آن‌ها رشدی بیش
  از ۱/8 متر و 

وزنی بیش از ۴۰۰ 
کیلوگرم دارند. 

کوچک ترین 
لاک‌پشت کوچکی 
در سواحل فلوریدا 

به نام»تراپین« 
زندگی می‌کند که 
جزو کوچک‌ترین 
لاک‌پشت‌های 

دنیا است.
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دلنوشته های شما

تصمیــم گرفتیم در ایــن دو صفحه مطالبی را 
چاپ کنیم که خود شــما عزیزان نوجوان برای 
مــا ارســال مــی کنیــد - شــعر ، داســتان یا هر 
مطلــب جذابــی که شــما بــرای ما ارســال کنید

46

نــامه به نور

صفحه شما

آن روز جمعــه را هیــچ وقــت از یــاد نمــی بــرم. صبح کــه از خواب بیدار شــدم 

چشــمان ســرخ از گریــه بابــا و مامــان نشــان از خبــر بــدی مــی داد. صبحانه کــه می خوردیــم فهمیدم 

ســردار بزرگ کشــورمان حاج قاســم ســلیمانی همراه با همراهانش شــهید شــده اســت. شــهید ســردار ســلیمانی 

مــرد شایســته و بــزرگ کشــورمان بــود و هســت. او بــا شــجاعت و دلیــری هایــش بــه داعشــی هــا نشــان داد که حتی 

نمــی تواننــد فکــر تصــرف حــرم اهــل بیــت)ع( را بکننــد. اگــر چــه دشــمنان تصور مــی کنند بــا شــهادت حاج قاســم او 

دیگــر بیــن مــا نیســت اما بایــد بدانند هــر یــک از نوجوانــان ایرانــی راه حاج قاســم را دنبــال خواهند کــرد و نمــی گذارند 

پرچــرم ســردار شــجاع و بزرگشــان بــر زمیــن بماند. مــا نوجوانــان ایران شــاید هنوز کوچک باشــیم امــا با حضورمــان در 

تشــییع پیکــر شــهید ســلیمانی بــه همــه ثابــت کردیــم  در هــر زمان گــوش به فرمــان رهبــر عزیزمــان هســتیم و برای 

جنگیــدن در برابــر دشــمنان ســن و ســال برایمان اهمیتــی ندارد. مــا با یاری خــدا در آینــده ای نزدیــک جوانانی 

خواهیــم شــد مانند شــهید ســردار ســلیمانی تــا دشــمنان حتــی از فکر کــردن به ما بترســند.

کوشا پیرزاد

سردار سلیمانی همچنان زنده است

سلام ای مهدی فاطمه، سلام ای عزیز نرگس. تک ستاره بهشت 

بیا که همه در انتظار دیدنت بی قرار هستند. ای دردانه نرگس حسرت دیدنت 

را به دلمان نگذار، دوست داریم برای آمدنت همه جا را آذین ببندیم و لحظه 

ظهورت را جشن بگیریم.خودت بهتر می دانی که چه آدم هایی که در حسرت 

دیدارت چشم از این دنیا فرو بستند. چه جمعه ها که منتظر آمدنت چشم هایم 

ن تا در رکاب تو 
همچنان در اشک ماند. ای عزیز زهرا برایمان دعا کن، دعا ک

جان دهیم.  مهدی )عج( جان از خدا می خواهم زودتر بیایی و با آمدنت 

همه جا عدل و داد را برقرار کنی. » اللهم عجل لولیک الفرج«

مبینا کمالی کلاس نهم

ای گل زهرا بیا

 دلنوشته درباره حاج قاسم سليمانی

شماره ‌ 175-174 دی و بهمن ماه سال 1398



4947

می خواهم همه دوستم داشته باشند

داسـتان

زمستون اومد
باز زمستون اومده 
از آسمون برف اومده
هوا شده خیلی سرد
زمین شده پر برف
صدای کلاغ ها می یاد
قار قار ترانه هاشون می یاد
آی بچه شاد و زرنگ 
بریز دونه برای کلاغ های قشنگ

حسین ماه پیکر 13 ساله از تهران

سـامان پسـر شـیطانی بـود. رفتـار بدش بـا دوسـتانش باعث شـده بود تـا همه از 
او فاصلـه بگیرنـد. آن روز هـم زنـگ تفریـح وقتـی علی داشـت می دویـد به عمد 

پوسـت پرتقالـش را جلـوی پـای علـی انداخـت و علی کـه پوسـت پرتقـال را ندید 
همینکه پایش را روی پوسـت پرتقال گذاشـت سـر خـورد و بر روی زمیـن افتاد. رضا 

و سـینا کـه صـدای گریـه علی را شـنیدن بـه طرفـش رفتند. سـامان اما همانطـور کنار 
دیـوار ایسـتاده بـود و به افتـادن علی می خندید. بچه هـا کمک کردند و علـی را به دفتر 
مدرسـه بردنـد تـا آقـای ناظـم پای زخمـی علی را پانسـمان کنـد. ظهر که زنـگ خورد 
بچه ها به طرف خانه هایشـان راه افتادند. سـامان هم پشـت سـر امین داشـت به خانه 
مـی رفـت. از دیـدن کاپشـن کلاه دار امیـن فکری بـه ذهنـش رسـید. آرام به طرف 
شـیر آبخـوری مدرسـه رفـت و بطـری آبـش را از آب پر کرد. آرام آرام پشـت سـر 
امیـن راه افتـاد کمـی که از مدرسـه دور شـدند. یواشـکی آب داخل بطـری را داخل 
کلاه کاپشـن امیـن خالـی کرد. امین که متوجه نشـده بود از صدای خنده سـامان به 
عقـب برگشـت، تازه فهمید سـامان چـه کار کرده اسـت. خلاصـه آزار و اذیت‌های 
سـامان تمامی نداشـت. همه بچه ها با دیدن سـامان می دانسـتند که ممکن اسـت 
بلایـی سرشـان بیایـد و از او فاصلـه می گرفتند. سـامان تنها شـده بـود هیچ کدام 
از بچـه هـا بـا او دوسـت نبودنـد. آن روز زنـگ تفریـح سـینا،رضا، علـی و امین را 
دیـد کـه دور هـم بودنـد از حـرف هایشـان فهمیـد کـه دو روز دیگر تولد سـینا 
اسـت و او همـه بچـه ها را به جشـن تولـدش دعوت می کنـد. یاد دو سـال قبل 
افتـاد کـه تولـد علـی رفتـه بـود آن روز بـه او خیلی خوش گذشـته بـود، بچه‌ها 
آن روزهـا بـا او دوسـت بودند و او را هم به جشـن تولدشـان دعـوت می‌کردند. 
وقتـی بـه خانـه رسـید، فکـری به ذهنـش آمـد. تصمیم گرفـت هدیـه ای برای 
سـینا ببـرد. ماشـینی کـه پـدرش هفته قبـل برایـش خریـده بـود را کادو کرد. 
صبـح وقتـی مدرسـه رفت، بچـه ها را دید که مثل همیشـه گوشـه ای ایسـتاده 
بودنـد بـه طرفشـان رفت و سالم کـرد. بچه‌هـا که فکر مـی کردند باز سـامان 
نقشـه ای برایشـان کشـیده بـی آنکـه پاسـخش را بدهنـد از او فاصلـه گرفتند. 
سـامان امـا دوباره پیش شـان رفت این بار کادویی که برای سـینا آمـاده کرده 

بـود را بـه طرفـش گرفت و گفـت: تولدت 
مبـارک. سـینا کـه از ایـن رفتـار سـامان 
کـرد.  بغـل  را  او  بـود  کـرده  تعجـب 
سـامان تصمیـم گرفته بـود دوبـاره همان 
پسـری شـود که همه دوسـتش داشـتند.

محمد علومی 12 ساله 

شعر کوتاه
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در ایـن صفحه، یک تصویر پنهان شـده اسـت که می‌توانید 
بـا کمک گرفتن از اعداد سـمت راسـت و پاییـن، خانه‌هایی 
از آن را سـیاه کنیـد و در نهایـت تصویـر را کشـف کنیـد. 
اعـدادی کـه در سـمت راسـت جـدول قـرار دارند، به شـما 
می‌گوینـد در هـر سـطر بـه ترتیب چند دسـته خانه سـیاهِ 
چندتایـی وجـود دارد. همین‌طـور اعـداد پایین جـدول هم 
نشـان می‌دهنـد کـه بـه ترتیـب چنـد دسـته خانـه سـیاهِ 
چندتایی در هر سـتون قـرار دارد. دقت بـه اطلاعات بعضی 
از سـطرها و سـتون‌ها، از همین ابتدای کار شـما را مطمئن 
می‌کنـد کـه بعضـی از خانه‌هـا قطعـا بایـد سـیاه باشـند و 
بعضـی از خانه‌هـا قطعـا باید سـفید بمانند. در مرحلـه اول، 
شـما باید سعی کنید در هر سـطر و ستون به این خانه‌های 
»قطعا سـیاه« یا »قطعا سـفید« دسـت پیدا کـرده و آنها را 

علامت‌گـذاری کنیـد. سـپس در مرحله دوم بـا کمک وجه 
اشـتراک‌های سـطرهای افقی و سـتون‌های عمـودی، محل 

خانه‌هـای سـیاه بعـدی را هم مشـخص کنید. 
مثلا در کنار سـطر بیسـتم، اعداد )8-18( نوشـته شـده‌اند. 
تفسـیر حضـور ایـن اعـداد در کنـار سـطر آخـر این اسـت: 
در ایـن سـطر، بـه ترتیـب از چپ به راسـت، ‌18خانه سـیاه 
متصـل بـه هـم و ‌8خانـه سـیاه متصـل به هـم بایـد دیده 
‌شـود و بیـن هـر دو دسـته از ایـن خانه‌هـای سـیاه حداقل 
یـک خانـه سـفید واقع شـده اسـت. مجمـوع ایـن دو عدد 
26 ‌اسـت و می‌دانیـم حداقـل یـک خانـه سـفید هـم باید 
بیـن ایـن دو دسـته واقع شـده باشـد که مـا را بـه مجموع 
‌27 می‌رسـاند. پـس ‌3خانه سـفید اضافی هم در این سـطر 
داریم که ممکن اسـت متصل به خانه سـفید وسـطی یا در 

طرفیـن دو دسـته کناری پخش شـده باشـند. 
بـا کمـی دقـت می‌تـوان ایـن نتیجـه را از اعـداد سـطر 
بیسـتم گرفـت که سـیاه بـودن بعضـی از خانه‌های دسـته 
‌18تایـی و بعضـی از خانه‌هـای دسـته ‌8تایـی از همیـن 
الان قطعـی اسـت. مـا ایـن خانه‌هـای »قطعـا سـیاه« را 
بـرای شـما در سـطر بیسـتم مشـخص کرده‌ایـم تا بیشـتر 
بـا چگونگـی حـل این سـرگرمی آشـنا شـوید. شـما باید با 
همیـن روش به‌سـراغ سـطرها و سـتون‌های دیگـر برویـد 
و همیـن کار را انجـام دهیـد. بـه هیچ‌وجـه سـعی نکنیـد 
جـای خانه‌هـای سـیاه و سـفید را حـدس بزنیـد و فقـط با 
دلایـل منطقـی علامت‌گـذاری کنیـد. پیشـنهاد می‌شـود 
علامت‌گـذاری  نقطـه  بـا  را  سـفید«  »قطعـا  خانه‌هـای 
کنیـد تـا طـی عمل کشـف تصویـر، به شـما کمـک کنند. 

جدول و سرگرمی

تصویر داخل جدول را کشف کنید
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!استفاده غلط از فضای مجازی  فضای مجازی علاوه بر فواید ، خطراتی هم دارد که باید با  آموزش  درست 
از این خطرات در امان باشید، توصیه ما این است که با بزرگترهای خود 

به خصوص پدر و مادر این زمینه مشورت کنید

]  khamenei.ir :منبــع[
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وصیت نامه نوجوان ۱۳ ساله شهید جمشید داداشی املش
با یاد خدا و سلام بر مهدی موعود )عج( فرمانده حقیقی لشکریان اسلام و با سلام به رهبر عالیقدر 
مستضعفان جهان و با درود به مادرانی شیردل که حاضرند در راه خدا فرزندانی را که با رنج و مشقت 

بزرگ کرده اند فدا کنند.
ای مادر مهربانم امیدوارم که تو هم جزو چنین مادرانی باشی.

***
خدمت مادر مهربانم سلام عرض می کنم امیدوارم که حال شما خوب باشد و سلام مرا که از دورترین 
نقاط کشور به شما می رسد بپذیری. شاید تا به حال شنیده باشی که من به جبهه رفته‌ام و حتماً ناراحت 
هم شده ای. حال من خوب است و هیچگونه ناراحتی ندارم ما اینجا نمی‌جنگیم فقط آماده هستیم که 
حمله شروع شود و برای مقابله با دشمن و عقب راندن آنها از خاک میهن به میدان نبرد بشتابیم. موقعی 
که من خواستم به جبهه بیایم یک استخاره کردم و خوب درآمد و معلوم است که خداوند مرا طلبیده و 
می‌خواهد مرا آزمایش کند و شما باید مرا دعا کنید تا در این آزمایش الهی موفق شوم در ضمن بگویم که 
این حمله بزرگترین حمله ای است که می شود و شاید آخرین حمله باشد و بعد از آن جنگ تمام شود 
و من خیلی خوشحالم که در این حمله شرکت می کنم و مطمئن هستم که حتماً پیروز می شویم چونکه 

فرمانده ما امام زمان است و اوست که ما را رهبری می کند.
***

انَِّ تنَصُرُ الله ینَصُرُکُم وَ یثُبَِّت اقدامَکُم.
اگر دین خدا را یاری کنید او هم شما را یاری می کند و یاری می کند در قدمهایتان.

اگر لیاقت داشتم و شهید شدم گریه نکنید بلکه باید افتخار کنید که شما هم مادر شهیدی هستید و قول 
می دهم که آن دنیا شما را شفاعت کنم و پیش خود ببرم و اگر هم شهید نشدم بعد از پیروزی که بعد از 

عید می شود پیشتان خواهم آمد.

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
جمشید داداشی
۴۲/۲۱/۰۶۳۱

جمشید داداشی املش

توصيه شهيد





حضـرت زینب )س(  در خشوع و خضوع و عبادت و بندگی مانند پدر و مادر بزرگوارش بود. شبها 
به راز و نیاز به خدای متعال می پرداخت و مدام قرآن تلاوت می‌فرمود. آن بانوی بزرگ اسلام در 
میدان دشوار کربلا و از آن جا تا شام، در مشکل‌ترین حالات، نماز شب و عبادتِ خدا را ترک نگفت.

فرشـته ای به نام زينب


